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  تحليلي بر قراردادهاي صلح مسلمانان با ايرانيان
  )امويان ةفتوحات اسلامي تا پايان دور ةدور(

  
  تركمني آذر  پروين

  و مطالعات فرهنگي دانشيار پژوهشي تاريخ، پژوهشگاه علوم انساني
  

  چكيده
شـمولي ديـن    اول جهان ةآنچه مسلمانان را به سوي فتوحات هدايت كرد، در مرحل

حاكميـت  . حاكميت اسلامي بر جهـان بـود   ةاي قرآني مبني بر غلبه آموزه اسلام و
اهل كتاب و   ــاد غير مسلمان ـهاي غير اسلامي و آح اسلامي در رابطه با حاكميت

در رويـارويي بـا   . كـرد  يروي مـي ــ ـاوت پفتــ ـواعد مــوابط و قــاز ض  ــشركان ـم
ردم غيـر مسـلمان اگـر مشـرك     و م هاي غير اسلامي اصل غلبه بر آن بود حاكميت

يا مسلمان شوند يا نبرد كنند، ولـي در مـورد اهـل    : انتخابي داشتند ةبودند، دو گزين
يا مسلمان شوند يا جزيـه بپردازنـد يـا جنـگ      ؛سومي نيز وجود داشت ةكتاب گزين

همانند اهـل  ) ص(هاي قرآني و سنت پيامبر با ايرانيان مجوس بر اساس آموزه. كنند
  . كتاب عمل شد

رويارويي مسلمانان با حاكميت ساساني و ورود به سرزمين ايران از زمـان خلافـت   
بيشـتر منـاطق ايـران بـه      خلافت عثمان تقريباً ةد و در دورشدوم، آغاز  ةعمر، خليف

امويان فتوحات بيشتر به آن سوي مرزهاي شـرقي   ةدر دور. جنگ يا صلح فتح شد
خيلـي   اعتقادي داشت، ةآغازين انگيز ةاين فتوحات كه در مرحل. ايران كشيده شد

آن تخريـب، كشـتار،    ةبه جنگ قدرت با اهداف اقتصادي تبديل شد كه نتيجزود 
  .ويرانگري، اسارت و تجاوز به حقوق طبيعي و انساني مردم مناطق مفتوحه بود
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 ژة تاريخ، ويفرهنگ    60

تصميم در مورد بستن قرارداد صلح و چگونگي آن از اختيـارات فرمانـدهان سـپاه    
ن افـراد كـه در فتوحـات نخسـتين از صـحابه، علمـا و فقهـاي اسـلام         اي ـ. اسلام بود
بـا   نظامي دادند كـه بعضـاً   تدريج جاي خود را به افرادي صرفاً هشدند، ب انتخاب مي

شــواهد تــاريخي حــاكي از آن اســت كــه . شــدند مشــاوراني از فقهــا همراهــي مــي
لاف مـوازين  فرماندهان اغلب از دستورات خلفا و مشاوران ديني سرپيچي و بـر خ ـ 

  .اند دهكرد اسلامي عمل مي
فرمانده مسـلمان و    ــشد كه در آن نام دو طرف  قراردادها اسنادي رسمي تلقي مي

نويسـنده و شـهود    ــنام طرف ديگر قرارداد، مرزبانان يا دهقانان يا نمايندگان مردم 
مانت اجرايـي قـرارداد بـود، ذكـر     كه حضور آنـان در واقـع نشـانگر اسـتحكام ض ـ    

هـاي قرآنـي و سـنت عملـي پيـامبر       مفاد قراردادها كـه در ابتـدا  بـا آمـوزه    . شد مي
هـاي   هتدريج بر اساس نيازهـاي مـالي، سياسـي و نظـامي گزين ـ     ههمخواني داشت، ب

اسلامي و انسـاني   ةجديدي به آن افزوده شد كه بعضي از آنها فاقد هر گونه پشتوان
منـاطق مفتوحـه و مجـازات مـرگ      هاي مردم ها در خانه بود؛ از جمله اسكان عرب

براي ايراني كه فردي مسلمان را بزند، مهر نهادن بر گردن ايرانيـان بـراي احتسـاب    
گنجاندن اين مواد تجاوز آشكار به حقوق طبيعي و حـريم خصوصـي   ... . خراج و 

  . مردم و مغاير با احكام و اصول اسلامي است
پاداش مالي در قبال همكـاري بـا    ةاموي حكام خراسان فتوحات را به مثاب ةدر دور

امـوي   ةگزارش فتوحات و قراردادهـاي منعقـده در دور  .دانستند حكومت اموي مي
مقابل مردم مرزهاي شرقي ايران دارد و از  ها در از طرفي نشان از ضعف سپاه عرب

. سويي ديگر مبين اهـداف و رفتـار غيـر اسـلامي آنـان بـا مـردم غيـر مسـلمان بـود          
كـه هـدف    ــتعهدات مالي بود و دريافت جزيه به دعوت به اسلام  قراردادها بيشتر

  . شد ترجيح داده ميــ اصلي گسترش حاكميت اسلامي بود 
  
  مقدمه

 داشـته  بسـيار  دلايـل  شكست ساسـانيان از مسـلمانان عـرب در مرزهـاي مشـترك      
يك دسته از علل مربوط به حكومت ساساني است كه چرايي و چگـونگي آن  . است

 ةجو كرد و دسـت و ل داخلي و خارجي حكومت ساساني جستئدر ايران و مسارا بايد 
مـورد بحـث مربـوط     ةها و تحـولات دينـي آنـان در دور     ديگر از علل به وضع عرب
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م است با شكست سـپاه ساسـانيان از مسـلمانان در مرزهـاي غربـي      آنچه مسلّ. شود مي
ود گرفـت و  ايران، ضـعف حكومـت ساسـاني بـارزتر شـد و سـرعت بيشـتري بـه خ ـ        

شدن در قلمـرو آنـان و تعقيـب يزدگـرد حاكميـت        فتوحات و داخل ةمسلمانان با ادام
پـس از آن مسـلمانان عـرب وارد ايـران شـدند و      . رو كردند ساساني را با سقوط روبه

شهرها را به جنگ يا صلح فتح كردند و قراردادهايي ميان فرماندهان فاتح سپاه اسلام 
  .زبانان، مردم يا نمايندگان آنان منعقد كردندهاي محلي، مر با خاندان
بر آن است تا قراردادهاي صلح منعقده ميـان مسـلمانان بـا ايرانيـان را      ة حاضرمقال
قراردادها بر چه اساسي تنظيم شده و گذشت زمـان  مشخص سازد اين د و كنبررسي 

طـور   بـه بايـد  براي ورود بـه بحـث اصـلي     ماًمسلّ. چه تغييري در آن ايجاد كرده است
اجمال به چرايي اقدام مسلمانان به فتوحات و چگونگي روند فتوحـات در ايـران نيـز    

  .توجه كرد
ــران از      ــلامي در اي ــات اس ــه فتوح ــوط ب ــات مرب ــترين اطلاع ــري بيش ــاريخ طب ، ت

مؤلف  ،مسعودي. شود  استخراج مي الفتوح و تاريخ يعقوبي، البلدان فتوح، الاخبار زين
تاريخ  ةكه اطلاعات مفيدي دربار التنبيه و الاشرافو  هبالذ مروجدو كتاب تاريخي 

جز اشاره به چند جنگ پـل،   هاسلام و ايران دارد، درمورد فتوحات اسلامي در ايران ب
. نـداده اسـت  ارائـه  ايران هيچ اطلاع ديگري درمورد فتوحات  قادسيه و نهاوند، تقريباً

. مورد بحـث اسـت  ة ابع به دورترين من  كه اين منبع تاريخي يكي از نزديك درصورتي
نيـز   تـاريخ يعقـوبي  اطلاعـات  . تفكر تاريخي و كلامي مسعودي باشد ،شايد علت آن

هـاي محلـي از ديگـر     تـاريخ . مختصر و بدون ذكر دقيق قراردادهاي منعقدشده اسـت 
مطـالبي تكـراري از   حـاوي  كـه بيشـتر   انـد   ايـن مقالـه  منابع تاريخي مورد اسـتفاده در  

هـايي كـه    البته با افزوده هستند؛هاي فتوحات پيش از خود  و كتاب عمومي هاي اريخت
كتـاب  . هاي خاص مردم هر محل باشد  د براي توجيه صلح يا بزرگنماييرس نظر مي به

كتـاب  . ة حاضـر اسـت  ليفات مورد استفاده در مقالأاز ديگر ت السلطانيه ماوردي احكام
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هـاي   توجـه بـه آمـوزه    ادها را بـا احكام مربوط به جنگ و صلح و مفاد قرارد ،ماوردي
ــامبر  ــي، ســنت پي ــر دارد  و عملكــرد خلفــاي راشــدين ) ص(قرآن ــل درب كــه در تحلي

مـورد اسـتفاده قـرار    فرماندهان و حكام عرب مسلمان قراردادها و چگونگي عملكرد 
  .گرفت

و  كامل و با ذكر نام طرفين، نام شـهود  تقريباً تاريخ طبريمتن اغلب قراردادها در 
نيز اشاراتي بـه مفـاد قراردادهـا دارنـد،      الفتوحو  البلدان فتوح. آن آمده است ةنويسند

اصـل قراردادهـا در آرشـيوي در ديـوان خـراج نگاهـداري        ،ولي آنچـه مسـلم اسـت   
  .اند ها در زمان حجاج ازبين رفته سوزي در ديوان شده است كه پس از آتش مي

  
  چرايي و چگونگي اقدام مسلمانان به فتوحات

شمولي دين  جهان در رابطه با فتوحات،علل اصلي اقدام آغازين مسلمانان  يكي از
تكـرار  . ها آمده است انسان ةاسلام ديني جهاني است و براي هدايت هم.  اسلام است

 ـكُ ينِالد يلَع هرَهِظْيل قِّحلا دين دي وهلابِ هولَسر لَسرذي اَالَّ وه«عبارت  ّلاوكسـي  ( »...ه
اديـان غلبـه    ةرسول خود را به هدايت و ديـن حـق فرسـتاد تـا آن را بـر هم ـ     است كه 

خداوند بـر   ةنشانگر آن است كه اراد 33 /توبه و 9 /صف ،28 /در آيات فتح )...دهد
تا اين دين بر ديگر اديان غلبه كند و در سراسر گيتـي حاكميـت   است آن قرار گرفته 

هـاي   روش ةهم ـ) الـدين كلـه  ( اديـان  ةمنظـور از هم ـ « :علامـه طباطبـايي   ةبه گفت. يابد
 123 ةآي .)517، ص19ج: 1363طباطبايي، ( »شود غيرخدايي است كه بين بشر سلوك مي

 لـذينَ ااَّهييـا اَ «: توبه دلالت دارد بر جهاد عمومي براي گسترش اسلام ة مباركةاز سور
 ـلْغ مكُدوا فـي جِيلْو ارِفّكُالْ نَم مكُنَولُي ذينَواالَّلُقاتآمنُوا   ـلَاعو ةًظَ ـ االلهَ نَّوا اَم  مالْ عقـينَ تَّم. «

شما كه ايمان داريد با آن كساني كه از كفار مجاور شمايند كارزار كنيـد و بايـد در   (
  .)شما خشونتي ببينند و بدانيد كه خدا يار پرهيزكاران است

نيـا  تـا از هـر طـرف در د    اسـت،  دستور جهاد عمومي داده شده ة شريفهدر اين آي
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وقتـي  « علامه طباطبـايي در تفسـير ايـن آيـه اشـاره دارد كـه      . اسلام را گسترش دهند
جوار خود كارزار كنند، معنايش همـان   ن بايد با كفار همامنؤفرمايد هر طايفه از م مي

 نِاسـاكن  يدادن اسلام و برقراركردن حاكميت اسلام است بر دنيا و بـر تمـام   گسترش
  )642، ص9همان، ج( .»ربع مسكون

شـود،   توصيه مـي . هاي رسيدن به هدف گسترش اسلام نيز مشخص شده است راه
و هـا   سـرزمين و بـا فـتح   شود آميز آغاز  هاي مسالمت گسترش حاكميت اسلام با شيوه

  . غلبه بر حاكميت و مردم آن و ورود تدريجي آنان به اسلام ادامه يابد
 ـ و« :فـتح  ة مباركـة سور 24 ةطباطبايي، آيعلامه  هـ و   ـالَّ  ـاَ فذي كَ يديهـ م  كُنْعم و 

و او همان كسي اسـت كـه در   ( »...مهِيلَع مكُ رَفَظْاَ نْاَ دعب نْم ةَكَّم نِطْببِ مهنْع مكُيدياَ
دست كفار را از شما و دست شما را از ايشان كوتـاه   ،دشمنة درون مكه در زير پنج

را كه درمورد فتح مكـه   ...)ر آنان پيروزي دادهاي قبلي ب بعد از آنكه در جنگ ،كرد
از آزار بـه   ةمراد به نگهداري دسـت هريـك از دو طايف ـ  « :كند چنين تفسير مي است،

مـؤمنين را   ،و در عين حـال ... طايفه ديگر، همان صلحي است كه در حديبيه واقع شد
  )456، ص8ج همان،( .»بر آنان پيروزي بخشيد

ــذيرش اس ــ مســلماً ــان، تكليــف مســلمانان  درصــورت عــدم پ لام از ســوي مخالف
فتوحات اسلامي اهداف قرآني بـه   ةاگرچه در هم. آوردن به جهاد عمومي است روي
اند، اصـل و   آن را به بيراهه كشيده ،عمل درنيامده يا عاملان آن با اهداف باطل ةمنص

آن،  ةاساس هدف پيامبر در گسترش اسـلام و اهـداف بسـياري از مسـلمانان در ادام ـ    
  .همان اصل گسترش اسلام و برقراري حاكميت آن بوده است

هـا و   گيـري  ساختار سياسي حكومت اسلامي و  قواعد و قوانين حاكم بـر تصـميم  
عد داخلي نسبت به مسلمانان و چـه در بعـد خـارجي نسـبت     چه در ب ،عملكردهاي آن

قرآن و سنت يعني  ،به واحدهاي سياسي ديگر بايد منبعث و منطبق با منابع دين اسلام
هاي سـاير اديـان و ملـل     سيس در مدينه با حكومتأحكومت اسلامي از زمان ت. باشد
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امـا شـكل   . حقوقي و ارتباطات ديپلماتيك برقـرار كـرد   ــغيرمسلمان، روابط سياسي 
آن با مردم غيرمسلمان از  ةاسلامي و رابطرهاي غي حكومت اسلامي با حاكميت ةرابط

اهـل كتـاب و    ةدرضـمن، ايـن رابطـه نيـز در دو دسـت     . دكر  اصول متفاوتي پيروي مي
شامل ضوابط و قواعد متفاوت و در راسـتاي تعـاليم قرآنـي و سـنت پيـامبر       ،مشركان

ها را در ارتباط با حاكميت و آحـاد   شد و حكومت اسلامي بايد آن روش تعريف مي
  . كرد غيرمسلمان لحاظ مي

غلبه بر آنـان و   ،اصل ،راسلاميهاي غي در رويارويي حاكميت اسلامي با حاكميت
چه بـا پـذيرش اسـلام و قبـول اطاعـت و زيـر        ،بردن حاكميت غيراسلامي است ازبين
ــيطر ــرفتن   ةس ــت اســلامي قرارگ ــت  و حاكمي ــدام حاكمي ــا جنــگ و انه ــاي  چــه ب ه

  . غيراسلامي
حاكميت اسلامي در رابطه با آحاد غيرمسلمان، ضمن آنكه دعوت به اسلام را در 

تعـاليم  . بينـي كـرده اسـت    سلمانان قرار داده، شـرايط ديگـري نيـز پـيش    م ةس برنامأر
انتخـابي در   ةقرآني حاكي از آن است كه مشـركان در مقابلـه بـا مسـلمانان دو گزين ـ    

دهنـد تـا     يا مسلمان شوند يا نبرد كنند و مسلمانان به جنـگ ادامـه مـي    :پيش رو دارند
 ـح موهلُقـات  و«ـ ـ ـ انفـال  ةسـور  39 ةآي ـ. آنان را از ميـان بردارنـد    ـي لا تَتّ  ـتْف ونَكُ و  ةٌنَ

ونَكُي لُّكُ ينُالدآنـان   ةاي نباشـد و ديـن هم ـ   و با آنان كارزار كنيد تا ديگر فتنه »...اللهِ ه
حاكي از آن است كه بايد مسـلمانان قبـل از شـروع  جنـگ، اول      ــ ...براي خدا باشد
  . با آنان جنگ كنند دين حق دعوت كنند، اگر نپذيرفتند همشركان را ب

 ـا نَوعدتُس...«ــ  فتحة مباركة ، سور16 ةطباطبايي در تفسير آي هعلام ولـي  اُ مٍولي قَ
شَ سٍأْبتُ ديدونَلُقاتهاَ مو يسلجنگ بـا   ؛زودي به جنگي دعوت خواهيد شد هب( »...ونَم

يا اين است « :نويسد  مي ــ...) مردمي دلاور كه بايد مسلمان شوند و يا با ايشان بجنگند
و مشـرك يـا   ... ندا چون مشرك... شوند كنيد يا اينكه مسلمان مي  كه با ايشان نبرد مي

اسلام انعطـاف   ،با وجود اين .)446، ص18همان، ج( ».بايد مسلمان شود و يا جنگ كند
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 ـ الَّا« :كند هايي را استثنا مي و گروه دهد مينشان   ـ ذينَالَّ عاهتُدـ م  الْ نَمـم   ـ كينَرِشْ  ـ مثُ  ملَ
قُنْيوكُصـ م   ـ و ئاًيشَ  ـوا عرُظـاه ي ملَ  ـاَ مكُيلَ ـ داًح   ـوا امتاَفَ  ـع مهِيلَ هدهم ـ ا  لـي مدهِتم االلهَ نَّا 
يحالْ بايـد و ايشـان    ن كه شـما بـا آنـان عهـد بسـته     امگر آن كساني از مشرك(» .قينَتَّم
اند و احدي را عليه شما پشتيباني و كمك نكردند كه  هوجه عهد شما را نشكست هيچ به

بايد عهدشان را تا سرآمد مدتشـان اسـتوار بداريـد كـه خـدا پرهيزگـاران را دوسـت        
  .)4/توبه(.) دارد مي

: سومي نيز وجود دارد و آن پرداخـت جزيـه اسـت    ةگزين ،اما درمورد اهل كتاب
»لذينَلوااَّقات ؤلايااللهِبِ ونَنُم لْالا بِ ويالْ موĤرِخ و لايرِّحونَم رَّماحااللهُ م و رولُسه و ونَدينُلاي 

بـا كسـاني   (» .ونَرُصاغ مهوِ دي نْع ةَيِزْجِالْ واطُعي يتّح تابكواالْوتُاُ لذينَاَّ نَم قِّحالَْ دين
ا و رسـولش  آورند و آنچه را خـد  ند و به خدا و روز جزا ايمان نميا كه از اهل كتاب

كارزار كنيد تـا بـا دسـت     ،گروند  حق نمي دينِه و ب دانند حرام نمياست، حرام كرده 
  )29 /توبه(.) جزيه بپردازند ،خود و به ذلت

دهنـدگان بـا    شـد و درمقابـل آن جزيـه    ه از اهل ذمه گرفتـه مـي  كجزيه مبلغي بود 
اگـر  « ه طباطبـايي علام ـ ةبـه گفت ـ . )1(گرفتنـد  پذيرش حاكميت اسلام در امان قرار مـي 

 ،فردي يا اجتماعي نخواستند زير بار تربيـت اسـلامي برونـد و از آن خوششـان نيامـد     
پسندند آزاد باشـند امـا بـه شـرط اينكـه        كنند و مي مجبور نباشند و در آنچه اختيار مي

توحيد را دارا باشند و بـه يكـي از سـه كـيش يهوديـت و نصـرانيت و مجوسـيت         اولاً
 ،همـان ( .»تظاهر به مزاحمت با قوانين و حكومت اسلام ننمايند ،ثاني معتقد باشند و در

  )367 ص، 9ج 
هـاي غيراسـلامي و آحـاد     تفاوت چگونگي برخورد حكومت اسلامي با حاكميت

بـه پادشـاهان پارسـي،     ــ سپاه ابوبكر ةفرماند ــ وليد خالدبن ةغيرمسلمان باتوجه به نام
   :شود تر مي روشن ،ومق ةخاصه قوم، و مرزبانان پارسي، عام

بـه ديـن مـا    شما را كه  كنم دعوت مي... وليد به شاهان فارس  از خالدبن« :اول ةنام
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سـوي   كنـيم و بـه   هاي شما را به خودتان واگذار مـي  در آن صورت زمين. وارد شويد
كـه  مردمي خواهيد افتاد دست  به ،به دين ما در نياييد بريم و اگر مردم ديگر حمله مي

، 2ج .:م 1939. / ه  1358 طبـري، ( ».مچنان دوست دارنـد كـه شـما زنـدگي را    مرگ را ه
  )572ص

اسلام بياوريد تا سالم بمانيد  ،اما بعد... وليد به مرزبانان فارس از خالدبن« :دوم ةنام
ما قرار گيريد و جزيه بپردازيد، وگرنه با مردمي سـوي شـما    ةو در ذم يا پيمان ببنديد

  )همان( ».چنان دوست دارند كه شما شراب راام كه مرگ را هم آمده
اسـاس مخـالف اسـت و ارتبـاط      ترتيب، روح اسلام با جنگ و خونريزي بـي  بدين

سياسي و حقـوقي بـين مسـلمانان و غيرمسـلمانان در نخسـتين قـدم دعـوت بـه اسـلام          
رو  از ايـن . وري مـادي و معنـوي اسـت    بهـره  برايازطريق نصيحت و ارشاد و ترغيب 

ــه ــذيرش حاكميــت اســلامي و     ،اصــل اولي ــراري صــلح و پ ــق و برق ــه تواف رســيدن ب
  . قرارگرفتن تحت آن حاكميت است

تـرين مظـاهر عبـادت     غيرمسلمانان با پذيرش اسلام و برپاداشتن نماز كه از روشـن 
ديني است، در حقوق اجتمـاعي   ةترين اركان جامع و پرداخت زكات كه از قوي خدا

 »بـرادري «ة قـرآن در ايـن مـورد از واژ   .  شـدند  ر مـي و طبيعي با ديگـر مسـلمانان براب ـ  
شئونات اجتماعي و قرابت و خويشي آنـان   ةكند كه نشانگر برابري در هم استفاده مي

 ـكُوانُخْافَ ةَكواالزَّوآتَ و ةَلوالصوااقام وا وتاب نْافَ«: با مسلمانان باشد يم ف  پـس  ( »...ينِالـد
بـرادران شـما در ديـن خواهنـد      ،دادنـد  اتو زك ـ شـتند اپـا د  اگر توبه كردند و نماز به

  .)11/توبه() ...بود
ايـن  . و اگر غيرمسلمانان آمادگي پذيرش صلح را نداشتند، اقدام بعدي جنگ بود

ولي درمورد ؛ بروند يا اسلام آورند جنگ با مشركان تا زماني ادامه داشت كه يا ازبين
مانـدن بـر    ان بياورند يـا درصـورت بـاقي   اهل كتاب تا زماني پايدار است كه آنان  ايم

، داراي اهـداف دنيـوي   چنين جنگي اولاً ،ترتيب بدين. دين خود جزيه پرداخت كنند
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دين اسلام و سنت عدالتخواهي پيـامبر بـر سـاير اديـان      ةغلب ،بلكه هدف از آن ،نيست
 ايـن منظـور بـود،    ه، اين جنگ و جهاد براي تحميل عقيده نيسـت و اگـر ب ـ  ثانياً. است

، پرداخـت جزيـه   ثالثاً. غيرمسلمانان ميان انتخاب اسلام و پرداخت جزيه مختار نبودند
 ؛مين امنيت داخلي آنان و حمايت از آنان درمقابل دشـمنان احتمـالي اسـت   أدر قبال ت

درواقع پرداخت ماليات براي برخورداري از حقوق شهروندي در حكومـت اسـلامي   
  .       است

يـا  «: صلح و بستن پيمان بـر وفـاي بـه عهـد تأكيـد دارد      هاي اسلامي پس از آموزه
 ـفُووا اَنُآم ذينَالَّ هاياَ هـا وفـا      ايـد، بـه پيمـان    اي كسـاني كـه ايمـان آورده   ( »...ودقُعالْوا بِ

 ـم كانَ دهعالْ نَّا دهعالْوا بِفُواَ... « و)  1/مائده() ...كنيد سو بـه عهـد خـود وفـا     (...  ».لاًئو
  .)34 /اسري( .) كه از عهدها نيز بازخواست خواهيد شدكنيد 

واقع اعلام رشكنان نيز شده و آن د  هاي لازم درمورد پيمان بيني  پيش ،در عين حال
و مســلمانان را بــه جنــگ بــا آنــان  اســت دهشــشــكنان تلقــي  جنــگ از ســوي پيمــان

 ـكُالْةَمئاَا لوقاتفَ مكُوا في ديننُعطَ و مهدهع دعب نْم مهمانَيوا اَثُكَنَ نْا و«: خواند فرامي  رِفْ
نَّاهلا  ملَ مانَاَيهلَ ملَّعهم تَنْيو اگر سوگندهاي خود را بعد از عهدشان شكسـتند  (» .نَهو

پـس كـارزار كنيـد بـا پيشـوايان كفـر كـه ايشـان پايبنـد           ،و در دين شـما طعنـه زدنـد   
 ونَلُقـات لا تُاَ«) 12/توبـه ) (كـارزار دسـت بردارنـد    ةسيلو شايد به .سوگندهايشان نيستند

اتَخَْشَونهَم فَـااللهُ احَـقُّ    ةٍرَّم لَواَ مكُؤُدب مه و ولِسالرَّ راجِخْاوا بِمه و مهمانَيوا اَثُكَنَ اًموقََ
كـه سـوگندهاي خـود را    كنيد بـا مردمـي    آيا پيكار نمي(» .اَنْ تخَْشَوه انْ كنُتُْم مؤمنين

بار جنگ با  شكستند و آهنگ آن كردند كه رسول را بيرون كنند و ايشان در نخستين
ترسيد؟ پس خدا سـزاوارتر اسـت از اينكـه از وي     آيا از آنان مي .شما را آغاز كردند

  )13/توبه(  .)هستيدمؤمنين نانچه چبترسيد 
ــوزه  ــر آم ــامبر  عــلاوه ب ــار پي ــي، رفت ــ) ص(هــاي قرآن ــا اه ــاب و كــافران و ب ل كت

چگـونگي و چرايـي اقـدام بـه جنـگ و مـواد        شكنان، شرايط پـذيرش صـلح و   پيمان
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ــاد       ــات و انعق ــلمانان در فتوح ــي مس ــوي عمل ــز الگ ــرف ني ــان دو ط ــاي مي قرارداده
  . قراردادهاي صلح بود

هـا و    به مسلمانان اين بود كه قبل از شروع جنـگ بـا حاكميـت    )ص(پيامبر ةتوصي
. بــا آنهــا جنــگ كننــد ،نــان  را بــه اســلام بخواننــد و اگــر نپذيرفتنــد ن، آناغيرمســلما

آنـان را بـه اسـلام     ،هـاي غيراسـلامي   با نوشتن نامه به پادشـاهان حكومـت   )ص(پيامبر
ن يـا برقـراري   ابا ارسـال فرسـتادگان، مبلغ ـ   ،اين امر درمورد قبايل عرب. دعوت كرد

رمسلمانان از اهل كتاب و ديگران با غي )ص(پيامبر. انجام شدتماس با نمايندگان آنان 
هـايي بـا    گوها به انعقاد عهدنامـه و كردند و اغلب همين گفت گو و مذاكره ميو گفت
 ، موجبـات د كـه در ادامـه  ش ـ آميـزي برقـرار مـي    شد و روابـط مسـالمت   ميمنجر آنان 

وليد توصـيه   درمورد جنگ با كافران به خالدبن .ساخت فراهم ميگرايش به اسلام را 
از آنان قبول كن  ،پس اگر قبول كردند! آنان را سه روز به اسلام دعوت كن« :كردند

 !و آنجا اقامت گزين و كتاب خدا و سنت رسولش و احكام اسلامي را به آنها بيـاموز 
و ) 385، ص 2ج .:م1939./ه  1358 طبـري، ( »!بـا آنهـا جنـگ كـن     ،پس اگر قبول نكردند

به نام خدا در راه خدا بجنگيد و بـا  « :ندكرد سفارش مي ،درصورت اجبار به جنگيدن
كه به خدا كافر است نبرد كنيد، خيانـت نورزيـد و عهدشـكني نكنيـد و گـوش و       آن

  ) 442ص ،1ج: 1347يعقوبي، ( .»بيني نبريد و كودكي را نكشيد
هـاي   از ديگـر آمـوزه   ،هاي لازم بـه غيرمسـلمانان   انعطاف در رفتار و دادن فرصت

نهـايي در ارتبـاط بـا     حـلّ  راهاينكـه  در جنگ حديبيه بـا   )ص(مبرپيا. عملي پيامبر بود
هنگام خـروج از مدينـه    مشركان و كافران تا برقراري حاكميت اسلام، جنگ بود و به

دارم تـا   نمـي  به خـدا سـوگند دسـت از جنـگ بـا آنـان بـر       « :سوي مكه گفته بودند به
چون فرصـت   .)272، ص2ج .:م 1939./ه  1358 طبري،( ».خداوند دين خود را پيروز كند

بـا آنكـه شـرايط     ،بس پيشنهاد شد صلح با قريشيان پيش آمد و برقراري ده سال آتش
ايـن  . نـوعي فـتح دانسـتند    نفع قريشيان بود، از صلح استقبال كردند و آن را به ظاهرا به
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شـده،   ست كه پيامبر باتوجه به مقتضاي زمان، براي رسيدن به اهداف تعيينا بدان معنا
بـا اينكـه درمـورد مشـركان، تـا برقـراري        ،هاي بعـد  در سال. مل انعطاف داشتنددر ع

وليـد و زبيـر فرمانـدهان     جنگ است، ولي پيـامبر بـه خالـدبن    ،حاكميت اسلام، حكم
به جنگ با كسي اقدام نكنيد، مگر كسـي بـه جنـگ شـما     « :كيد كرده بودندأجنگ ت

  ) 332همان، ص( ».آيد
 :پادشـاهان حميـر مسـتتر اسـت     ةاب، در جواب نام ـنظريات پيامبر درمورد اهل كت

هركس از يهود و نصارا مسلمان شود، در حقوق و تكاليف با شما مسلمانان مسـاوي  «
او را از دينش نگردانيد و بايد جزيـه دهـد    ،است و هر كه بر دين يهود و نصارا بماند

قيمـت آن، كـالا   كه براي هر زن و مرد بالغ، آزاد يا بنده، يك دينار كامل يـا معـادل   
گيـرد و هـر كـه امتنـاع ورزد،      است و هر كه ادا كند در پناه خدا و رسول او قرار مـي 

آوردنـد،   مورد آنان كه اسـلام مـي  و در) 382همان، ص( ».ستا دشمن خدا و رسول او
هـاي بـايري كـه بـر آن      ،  زمـين امـوال علاوه بر برخورداري از امان نسبت به خـون و  

آن زمين نيـز مشـمول    درختانها و  ها، چشمه ها، كوهستان ياباناسلام آورده بودند و ب
  )449، ص1ج: 1347يعقوبي، ( .شدند امان مي

. شكنان بـه نـوعي ديگـر بـود     العرب و پيمانةجزيرو اما حكم اهل كتاب مقيم در 
 :وقتي پيامبر به مدينه هجرت كردند با يهودان مدينه پيمان بستند بـا ايـن مضـمون كـه    

 ».كننـد كمكـش   ،كه دشمني به او حمله برد او كمك نكنند و هنگاميكسي را عليه «
    )172، ص2 ، جتاريخ طبري(

شـكني كـرده بودنـد، بـا اينكـه       قينقـاع پيمـان   بعد از جنگ بدر، چون يهوديان بني
 ـقُنْي مثُ مهنْم تدعاه ذينَلَّاَ«: بيان شده اسـت  شكنان در قرآن صريحاً حكم پيمان  ونَضُ

عهدهلِّفي كُ م ةٍرَّم و هم آنگاه ايشـان در هـر    ،آنان كه با ايشان پيمان بستي ».ونَقُتَّلاي
 ـ مهنَّفَقَثْا تَمافَ«) 56/انفال) (.پرهيزند شكنند و ايشان نمي بار عهد خود را مي ـالْ يف  بِرْح 

 ،در جنگ بر ايشـان دسـت يـافتي    پس هرگاه(» .ونِرُكَّذَّي مهلَّعلَ مهفَلْخَ نْم مهِبِ درِّشَفَ
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بلكـه   ؛تار و مار شود آنان هر كه پشت سر ايشان است ةوسيل چنان بر ايشان بتاز كه به
 ،، پيامبر ابتدا آنان را به اسلام دعوت كرد و چون نپذيرفتنـد )57/انفال(.) متذكر شوند

بكشـد،  خواست آنـان را   پيامبر مي. به جنگ نيامدند و تسليم شدند ؛به جنگشان رفت
ان مدينه در پناه يكي از سران شـهر قـرار داشـتند و    يولي از آنجا كه هر طايفه از يهود

ابي در مجـازات آنـان تخفيـف     نب شدند، با وساطت عبداالله پيمان آنان محسوب مي هم
پس نفي بلد شـدند و اموالشـان مصـادره شـد، خلـع سـلاح شـدند و لـوازم          ؛داده شد

./ ه  1358 طبـري، ( ...اشـتند و شغلشـان زرگـري بـود    اينـان زمـين ند  . كارشان ضبط شد
  ) 173، ص2ج .م1939

شكن مدينه نيز چون صلح خواستند، مقـرر   نضير، ديگر يهوديان پيمان درمورد بني
شان شتر بكشد بردارند، لـيكن   از سرزمين خويش بيرون روند و آنچه از بار و بنه« دش

، 1ج: 1347يعقـوبي،  ( .»به شام كوچيدند پس. اي بيرون نبرند با خود طلا و نقره و اسلحه
  . و آنان كه مسلمان شدند اموالشان محفوظ ماند )408

شـدن   درمورد يهوديان خيبر كه درصدد جنگ با مسلمانان بودنـد، پـس از تسـليم   
قرار شد در اراضـي خـود كـار     ،حكم نفي بلد داده شد، ولي بنا به تقاضاي خود آنان

آبـاداني آن   ةمـا بيشـتر از شـما دربـار    « :نان گفتنـد آ. كنند و نصف محصول را بدهند
پس پيامبر با آنـان صـلح كـرد بـر نصـف محصـول و اينكـه  هـر وقـت          . لاع داريماطّ

 يـامبر خواسـتند  يهوديـان چنـد قلعـه از پ   » .خواستيم شما را اخراج كنيم، بيرون برويـد 
عملكـرد   .)302، ص2 ج.: م1939./ه  1358طبـري،  ( ».تبعيدشان كند و خونشـان را نريـزد  «

  .داردحكايت در اجراي احكام ايشان شكنان نيز از انعطاف  پيامبر درمورد پيمان
هنگـام   پيـامبر بـه  . العـرب حكمـي كلـي بـود     ةجزيـر نفي بلد پيروان اديان ديگر از 

پيش آنان فرست و از دينشان نگردانشان و هر «: رحلت نيز ابوبكر را بدان توصيه كرد
 ،رونـد  زمين كساني را كه مي .باشد برود، مسلمان بماند خواهد بر دين خويش كه مي

مساحت كن و در اقامت ديارهاي ديگر آزادشان گذار و به آنهـا بگـو كـه بـه فرمـان      
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. العـرب دو ديـن نمانـد    ةجزيردر : كنيم كه گفته اسـت  خدا و پيغمبر وي بيرونشان مي
ند زمينشان به آنها سپس زميني مان. بايد اخراج شوند ،پس هر كس بر دين خود بماند

كه به پيمان ايشان وفا كنيم  ستآنان بر ما برقرار است و دستور خدا دهيم كه حقّ مي
 ».هايي است كه از آنها در روستا براي مردم يمن باقي مانده است عوض زمين و اين به

  )632همان، ص(
  

  بعد از پيامبر ةفتوحات در دور
وحـات بـراي ورود بـه مبحـث اصـلي      نگاهي اجمالي به جريان تاريخي رويـداد فت 

دنبـال جريـان فتوحـات     حاضر بـه  ةقراردادهاي مورد بحث در مقال. نمايد ضروري مي
از يك طرف تغيير و تحـول در مـواد قراردادهـا تـابعي از      رو از اينه است، شدمنعقد 

ط دو طـرف مـؤثر بـوده    ايزمان فتح و چگونگي آن و فتح به جنگ يـا صـلح در شـر   
 ةنقـش اساسـي فرمانـدهان و جنگـاوران سـپاه اسـلام در شـيو        ،يگراست و از طرف د

  . ستا جنگيدن و تنظيم مواد قراردادها
توانست در شدت عمل يا  شخصيت و روحيات و اعتقادات فرماندهان مسلمان مي

  . كننده باشد انعطاف و گذشت آنان در رفتارهاي جنگي و بستن قراردادها تعيين
انـد و   كساني را كه بـا مرتـدان جنگيـده   «: ش كرده بودوليد سفار ابوبكر به خالدبن

با خود ببريد و كسي از مرتدان با شما به اند،  پس از رسول خدا بر اسلام ثبات ورزيده
، ولي عمر از مرتدشدگان در جنگ شام و عراق اسـتفاده  )554همان، ص( ».نيايدجنگ 

   )634همان، ص( .جنگ داد ةكرد و به آنان اجاز
لازم اسـت جايگـاه    ،ين مقاله به فتوحـات سـرزمين ايـران توجـه دارد    از آنجا كه ا

در آيـات قرآنـي و   . ايرانيان از نظر اعتقادي و چگونگي برخورد با آنان روشـن شـود  
شـود، مجوسـان در    آنچه از نظريات پيامبر و عملكرد حكومت اسـلامي اسـتنباط مـي   

وس در رديـف اهـل   مج ـ ،حـج  ة مباركـة در سـور . اند حساب آمده اهل كتاب به ةزمر
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 وسجمالْصاري والنَّو ينَئصابِالّوا وهاد ذينَالَّوا ونُآم ذينَالَّ نَّا«: كتاب قرار گرفته است
درستي كه آنان كـه ايمـان آوردنـد و آنـان كـه يهـود شـدند و         به(» ...واكُرَشْاَ ذينَالَّو

  )17/حج...) (صائبان و ترسايان و مجوس و آنان كه شرك ورزيدند
دهد، با آنان همانند اهل كتاب رفتـار   عملكرد پيامبر درمورد مجوسان نيز نشان مي

ساوي، فرمانرواي بحرين درمـورد مـردم از    وقتي منذربن: نويسد طبري مي. شده است
مـا را   ةكسـي كـه نمـاز مـا بخوانـد و ذبيح ـ     « :پيامبر نوشـت  ،پيامبركسب تكليف كرد

ت و حقوق و تكليـف مسـلمانان را دارد و هـر    مسلمان اس ،ما كند ةبخورد و رو به قبل
پيامبر درمـورد   ةپس توصي .)313همان، ص( ».كس امتناع ورزد، بر او جزيه برقرار شود
  .مجوسان همانند رفتار با اهل كتاب بود

عـاص   نبدر زمـان پيـامبر، وقتـي عمـرو    : دهـد  طبري در جايي ديگر گـزارش مـي  
 .)362همـان، ص ( ».نجـا سـرانه گرفـت   از مجوسـان مقـيم آ  «سوي خانـدان ازد رفـت    به
ت پيـامبر در  پـس مجوسـان در سـنّ    ،شد توجه به اينكه از اهل كتاب سرانه گرفته ميبا

  .اند آمده حساب مي اهل كتاب به ةزمر
ــار   ــتش دربـ ــان خلافـ ــر در زمـ ــي عمـ ــت،   ةوقتـ ــورت نشسـ ــه مشـ ــان بـ مجوسـ

ن رفتـار  بـا آنـان همـا   : را كـه فرمـود  ) ص(شنودم محمد« :عوف گفت بن عبدالرحمان
  )68ص :1346 بلاذري،( .»كنيد كنيد كه با اهل كتاب مي

مجوسـيان در اينكـه از   «: كنـد  ماوردي نيز از برخورد با ايرانيان چنين اسـتنباط مـي  
  )296: 1383 ماوردي،( .»شود، احكام اهل كتاب را دارند ايشان جزيه ستانده مي
 ةوليد فرمانـد  خالدبن .شد انجام مي ابوبكر بيشتر در سواد و حيره ةفتوحات در دور

در « او با مردم سواد وارد صلح شد و آنان پرداخـت جزيـه را قبـول كردنـد     .سپاه بود
ه 1358طبـري،  ( .قرار گرفتند» و پناه مسلمانان) ص(در پناه خدا و پناه محمد ،مقابل آن

  )551، ص2 ج.: م 1939/
و اسـلام دعـوت   سـوي خـدا    شـما را بـه  « :خالد با مردم حيره اينگونه سخن گفـت 

 ن شديد، حقوق و تكـاليف شـما ماننـد آنهـا    پس اگر اجابت كرديد و مسلما .كنم مي
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ام كـه بـر مـرگ     كسـاني را بـا خـود آورده   . بايد جزيـه بدهيـد   ،ست و اگر نپذيرفتيدا
كنيم تا حكم خدا  با شما جنگ مي. ديطور كه شما بر زندگي حريص ند همانا حريص

دعوت از مردم مداين نيـز بـه همـان روش    ) 552مان، صه( ».ميان ما و شما جاري شود
يعقوبي از پيشروي سپاه اسلام در زمان ابوبكر به فارس و مكـران نيـز خبـر    . انجام شد

  )14ص ، 2 ج: 1347 يعقوبي،( .دهد مي
هاي قرآني، مسلمانان را در جنگ با مشركان از تعدي به آنان نهـي   با آنكه آموزه

 ـ لُقـات  و«: بقـره آمـده اسـت    باركـة ة مسـور  190 ةدر آي ـ ،كند مي ـ االلهِ بيلِوا فـي س   ذينَالَّ
يكُونَلُقاتم لاتَوتَعااللهَ نَّوا اَد لا يحالْ بمآيند ميا كساني كه به كارزار شما ب و(» .دينتَع ،

بـا   .).در راه خدا كارزار كنيد و تجاوز نكنيد كه خدا تجاوزكـاران را دوسـت نـدارد   
هـا بـه دور    و سران سپاه ابوبكر از ويژگـي تخريـب و كشـتار جنـگ    خالد  ،وجود اين

بـه  . خالد در جنگ با مردم انبار دستور داد، چشم پارسيان را هدف قرار دهند. نبودند
  ) 575، ص2 طبري، ج( .معروف شد »العيون ذات«اين  جنگ به دليل، همين 

زمين ايـران از  و اما رويارويي مسلمانان با حاكميت ساساني و سـپس ورود بـه سـر   
. بيشتر مناطق ايران فتح شـد  عثمان تقريباً ةد و در دورششروع  ،دوم ةزمان عمر، خليف

  .  فتوحات بيشتر به آن سوي مرزهاي ايران كشيده شد ،امويان ةدر دور
عمر، در همان روزهاي نخسـتين خلافـت، مسـلمانان را بـه جهـاد دعـوت كـرد و        

كـس داوطلـب سـرزمين فـارس      هـيچ امـا  « وند،سوي ديار پارسيان ر د تا بهكرترغيب 
فارس براي آنان ناخوشايند و سنگين بود كه قـدرت و شـوكت و    ةشد؛ زيرا جبه نمي

ولي عمر بـا   .)631همان، ص( ».ها تسلط داشتند نيروي پادشاهان آن بسيار بود و بر امت
كـرد   خدا به مجاهدين و مهاجرين، آنان را به جنگ با پارسيان ترغيـب  ةكلام و وعد

م فتح قلمرو االله عليه و سلّ ديگر حجاز جاي ماندن شما نيست و پيغمبر صلي« :و گفت
 »بـه طـرف سـرزمين ايـران حركـت كنيـد      . و قيصر را به شما وعـده داده اسـت   اكسر

عمــر همچنــين بــه  ابوموســي اشــعري،  حــاكم بصــره،   .)664، ص1ج: 1347مســعودي، (
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 بدان ناحيت رسي هيچ سـخن نشـنوي الاّ   چون« :دكردرمورد جنگ با ايرانيان توصيه 
هركس كه تـو را اجابـت كنـد او بـه مـال و اهـل و        .آنكه همه را در دين حق خواني

به مقـدار آنكـه    فرزندان خويشتن ايمن باشد و تو را در مال ايشان هيچ حقي نباشد الاّ
يشتن اين معني را حقيقت بدان و خو. بدان محتاج باشي و زياده از اين تعرض نرساني

اي از عمـر بـه يكـي از سـران سـپاه را       طبـري نيـز نامـه    .)210: 1380 ،اعثم ابن( »را پند ده
. به نام خدا در راه خدا با منكران خدا جنـگ كنيـد  « :كند، با اين مضمون گزارش مي

رو شديد، آنـان را بـه سـه چيـز دعـوت       به پس هنگامي كه با دشمنان مشرك خود رو
 ،اگر اسلام آوردند و خواستند در سرزمين خـود بماننـد   كنيد، به اسلام دعوت كنيد،

بـا  بخواهنـد  غنيمت مسلمانان سهم ندارند و اگر  ؛ ازپس بايد از اموالشان زكات دهند
آنان را بـه دادن  نياوردند، اگر اسلام . دنهست شما بيايند در حقوق و تكاليف مانند شما

آنهـا را بـا   نهـا جنـگ كنيـد و    آاگر جزيه را پذيرفتند بـا دشـمنان    ،جزيه دعوت كنيد
اگـر جزيـه نپذيرفتنـد بـا     . خراجشان واگذاريد و بيش از توانشان بر آنها تحميل نكنيد

اي حصـاري شـدند و    اگر در قلعـه  ؛كند پيروزتان ميبر آنها آنها جنگ كنيد كه خدا 
، تسـليم بـه حكـم خـدا را     تسـليم شـوند   رسـول خـدا  خواستند به حكم خـدا و حكـم   

اگـر خواسـتند بـه     .دانيد نميدربارة آنها  رسول خدا راشما حكم خدا و  ، زيرانپذيريد
رسول خدا را به آنان ندهيد و  ةخدا و ذم ةرسول خدا تسليم شوند، ذم ةخدا و ذم ةذم
  )260، ص3ج.: م1939./ه 1358طبري، (. ».خودتان را به آنها بدهيد ةذم

بـه هـر   «: نويسـد وسـي مـي  بـه ابوم  اي درمورد انتخاب كارگزاران نيز عمر در نامـه 
ســيرت، شــهري كــه بــه عــون االله ســبحانه بــر دســت تــو فــتح شــده اســت نــايبي نيكو 

  )261 :1380 اعثم، ابن( .»افعال، امين و معتمد نصب كن الخصال، پسنديده محمود
گريـز حكـام شـهرها موجـب شـد مسـلمانان        .فتح سواد تكميل شد ،عمر ةدر دور

دسـت   فـراوان بـه   ةو غنـايم و آذوق ـ كننـد  را تصرف ها و زمين آنان  راحتي اردوگاه هب
  . آورند
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هاي دروني ايـران   وقتي فتوحات بعد از شكست قطعي حاكميت ساساني به بخش
در اهـواز و فـارس و آنـان پـس از     ويـژه   هرو شد، ب رسيد، اغلب با مقاومت مردم روبه

ر شـدند و پيمـان صـلح برقـرا     هاي جدي و كشـتار و غـارت تسـليم مـي     تحمل آسيب
جنگجـويي   ةمسلمان در اين منطقه ابوموسـي اشـعري بـود كـه روحي ـ     ةفرماند. شد مي

بـار عمـر،    يـك . كرد گاه عمر خود نيز به عملكرد دقيق و اسلامي او شك مي. داشت
اختلاف ميان ابوموسي و ديگر سران سپاه درمورد غارت و اسارت مـردم رامهرمـز را   

آنـان نتيجـه گرفتنـد كـه سـران سـپاه       . به داوري صلحا و معارف لشكر واگـذار كـرد  
انـد و دسـتور غـارت و اسـارت مـردم       او كـاري نكـرده   ةابوموسي بدون نظـر و اجـاز  

پس به دستور عمر بـا اسـرا    ؛استانجام شده رامهرمز پس از صلح به دستور ابوموسي 
ه كـه از رامهرمـز آورده باشـند    هـر بـرد  «: گونه رفتار كردند كه عمـر گفتـه بـود    همان
و اگر در ميان بردگان زني بارگرفته باشد از مسلماني، آن زن را نگاه دارنـد   فرستدباز

هركدام كه اختيـار نمايـد    ،آمدن و بازگشتن مخير گردانند تا بار بنهد و او را به اسلام
كـرد  تخلف از موازين اسـلامي ملامـت   علت  عمر، ابوموسي را به. »بر آن جمله روند

موســي در فــتح اهــواز عملكــرد ابو ةشــابه دربــارطبــري نيــز خبــري م. )216همــان، ص (
ابوموسـي از فرمانـدهي    ،با وجود ايـن  .)259 ، ص3 ج .:م 1939./ه  1358 طبري،( دهد مي

  .سپاه عزل نشد
مسـلمانان   ةبايـد در رابط ـ   ،عنوان حاكميت كفر پس از سقوط حاكميت ساساني به

 ةولي از آنجا كه پديـد گرفت،  عرب با مردم ايران برقراري صلح در اولويت قرار مي
دنبـال دارد و   هـاي بسـيار بـه    دري جنگ، ويرانگري، تخريب، كشتار، آوارگي و دربه

هـاي اسـلام و بسـياري از فتوحـات اسـلامي در       ترديدي نيست كه بخشي از پيشـرفت 
بـه  « :كيد عمر كه گفته بـود أاست، اين فتوحات نيز با وجود تانجام شده شمشير  ةساي

و  مثلـه نكنيـد  و اعضـاي كشـتگان را   و خيانـت نكنيـد    رغـد ، انهنگام جنگ با دشمن
مانند البته حضور افرادي . نشد ا، از اين قاعده مستثن)261همان، ص( »كشيدنكودكان را 
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ها، خود علتـي   س سپاه مسلمانان و استفاده از مرتدان در جنگأابوموسي اشعري در ر
  .بر رفتارهاي غيراسلامي بود

مورخ ديگري به اين ابعاد شخصيتي ابوموسي اشعري و ديگر ابن اعثم بيشتر از هر 
رعب و وحشت از ابوموسي اشعري چنان در دل . جنگجويان عرب توجه داشته است

لشـكر  « .گريختنـد  او ميبرابر ا از ه مردم ايران جاي گرفته بود كه روستاييان و شهري
كرده و امـوال  كردن دست برآوردند و كشش بسيار  اسلام در شهر به كشتن و غارت

هاي كه توانستند از دروازه مردم شهر چندان .دست مسلمانان افتاد و ذخاير و نفايس به
  )223 :1380 اعثم، ابن( .»ديگر بگريختند و از ديوارهاي حصار خود را بيرون انداختند

در . شـد  هاي او بيش از اندازه بود و شـامل زنـان و كودكـان نيـز مـي      قتل و غارت
خرالامــر بــه قهــر و غلبــه حصــار گرفتنــد و دســت بــه قتــل و غــارت آ«منــاذر كبــري 

مردان را تا كودكي كه نزديك به حـد بلـوغ بـود همـه را بكشـتند زنـان و       . برآوردند
همان، ( ».اقتدار آوردند ةفرزندان ايشان را برده گرفتند و مال و چهارپاي بسيار در قبض

  .رامهرمز نيز به همين روش فتح شد .)212ص 
چون بـه  . وال از ديگر برخوردهاي غيراسلامي سپاه ابوموسي اشعري بودغارت ام

. كـرد رفـت و فـتح مـي   گ ييك روستاها را م يك ،جنگ آغاز نموده« اهواز رسيدند،
رفـت و قتـل و   گ يحصـار م ـ  ،ريختنـد و لشـكر ابوموسـي   گ مـي مردم فرس از پيش او 

دسـت   بيشمار بـه  ةو برد كرد تا ولايت اهواز را جمله بگرفتند و غنايم بسيارغارت مي
  )218همان، ص( .»آوردند

به ده نفر از مردم امـان   ،ملك عجم ،آذرماهان ابوموسي بنا به درخواست شاپوربن
شمار نياورد، او را گردن زد و داخل  داد و چون شاپور، نام  خود را جزو آن ده تن به

در سـراي   .هرچه اموال و خـزاين قليـل و كثيـر بـود بـه تصـرف آوردنـد       «حصار شد 
چنـدان از  «در جنـگ بـا ري    .)213همان، ص (» كردندذخاير و دفاين طلب مي ،پادشاه

كردند و غنيمتـي كـه خـدا در     مردم ري كشته شدند كه مقتولان را با ني شمارش مي
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، 3 ج .:م1939./ه  1358 طبـري، ( ».غنـايم مـداين بـود    ةري نصيب مسلمانان كرد به انـداز 
اين جنگ در دشواري و كثرت نعمتي كه «گشوده شد  رامشهر نيز به جنگ .)231ص
  )258: 1346بلاذري، ( .»افتاد همانند جنگ قادسيه بود اناندست مسلم به

شـدن   كـرد، ولـي چـون خبـر جمـع      سپاهيان را از پيشروي در جبال منـع مـي   ،عمر
  . پارسيان در نهاوند به او رسيد، دستور حركت داد

سـپاهيان   ،دينور نيز تسـليم شـدند و سـرانجام   مردم همدان و  ،بعد از جنگ نهاوند
بااينكـه در جنـگ بـا     ،پادوسبان، مرزبان اصفهان. دندشاسلام راهي اصفهان و كرمان 

اي مـردم  « :و گفـت  كـرد ومندتري داشت، ولي خـود را تسـليم   مسلمانان موقعيت نير
پـس از  و  )139، صهمان( ».شما بود ةآنچه كردم شايست ،شما را فرومايه ديدم !اصفهان
ها اقامت  زادگان اصفهان كه در روستاها و قلعه گروهي از بزرگ ،شدن اصفهان تسليم

 دهـد  آوردن مـردم قـزوين را نيـز گـزارش مـي      بلاذري اسـلام . داشتند، مسلمان شدند
فتح باب ارمينيه و موقـان آذربايجـان بـه     ،عمر ةاز ديگر فتوحات دور .)156همان، ص(

  . جنگ است
سپاه اسـلام در ايـران موافـق نبـوده      عمر با پيشروي بيش از حدنمايد كه  چنان مي

 ؛است، مگر در مواقعي كه خطر حمله و اتحاد ايرانيان عليه سپاه اسلام وجـود داشـت  
ولي كنترل سپاه مسلمانان گاه از دسـت او خـارج بـود و آنـان، چـون فاتحـان ديگـر        

  .رفتند تاختند و پيش مي تاريخ مي
 ،از سويي. و نقيضي نقل شده است ن در ايران اخبار ضددرمورد پيشروي مسلمانا

مسعودي از مشورت عمر با هرمزان درمورد چگونگي پيشروي در فارس و اصفهان و 
اصـفهان سـر اسـت و    « :گويد و جواب هرمزان را كه گفتـه بـود   آذربايجان سخن مي

بجـا توانـد   سر با يك بال ديگر  ،اگر يك بال را قطع كني. فارس و آذربايجان دو بال
 :1347 مسـعودي، ( »بنابراين از سر آغاز كـن . بود، ولي اگر سر را قطع كني دو بال بيفتد

دهد كه عمر بـه مـردم بصـره گفتـه      طبري گزارش مي ،و از سوي ديگر .)679، ص1ج
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چه نيك بود اگر ميان ما و فـارس كـوهي از   . سواد و اهواز براي شما بس است« :بود
عمـر بـه   «: دهـد  طبري ادامه مـي . »ا مي رسيدند نه  ما  به آنانآتش بود كه نه آنان به م

خطـر بيفتـد،    داد براي جنگ از دريا بگذرد و از آنكه سپاهش بـه  كس اجازه نمي هيچ
 .:م 1939./ه  1358 طبـري، ( ».كرد اكراه داشت و در اين كار به پيامبر و ابوبكر تأسي مي

  .)177، ص3 ج
يد كـه عامـل بحـرين اعتنـايي بـه سـخن عمـر        آ ولي از شواهد تاريخي چنان برمي

سوي جنگ با فارس دعوت كـرده بـود و آنهـا پذيرفتنـد و بـدون       نكرده و مردم را به
اصـطخر   .بيشتر شهرهاي فارس به جنگ گشوده شـد . وي فارس رفتندس عمر به ةاجاز

  . سپاهيان از فارس نيز گذشتند. و گور در اين دوره گشوده نشد
مـا را بـه   « عمر گفتـه بـود  : نويسد اعثم مي سان، بااينكه ابندرمورد پيشروي در خرا

ما را با خراسان و خراسان را بـا مـا هـيچ كـاري     ... ولايت خراسان هيچ حاجت نيست
هـا بـودي از آهـن و درياهـا بـودي از آتـش و        كاشكي ميان ما و خراسان كوه. نيست

ور است و ولايتـي  خراسان از ما بسي د... هزار سدي بودي در ميان چون سد سكندر 
، طبري )261 :1380 ابن اعـثم، ( »است پر از فتنه و شر و اهل آن پر از كينه و حيله و نفاق

دهـد، ضـمن آنكـه نارضـايتي عمـر را نيـز از فـتح         از فتح آن در زمان عمـر خبـر مـي   
 ».چه خوب بود اگر ميان مـا و آنهـا دريـايي از آتـش بـود     « :كند خراسان گزارش مي

  ) 246، ص3 ج .:م 1939/.ه  1358 طبري،(
از «: قيس نوشـت، خاطرنشـان كـرد    بن احنف ةنام در جواب فتحاي كه  در نامهعمر 

دانيد چـه چيـز سـبب تسـلط      مي! سوي آن بس كن  عبور مكن و به اين ]جيحون[نهر 
مبـادا از نهـر بگذريـد كـه     . ؟ از آن مگرديد تـا ظفرتـان دوام يابـد   شد شما بر خراسان

كـس   كيد داشت هيچأدرمورد مكران نيز عمر ت .)246همان، ص(» .پراكنده خواهيد شد
؛ زيرا او درمورد مكران شـنيده بـود   »به اين سوي نهر كفايت كنيد«: از مكران نگذرد

ولي  .)257همـان، ص ( »بد و دشمناني دلير دارد ةزميني كوهستاني با آب كم و ميو« كه
اي درمـورد   شـده  پـيش تعيـين  منسـجم و از   ةكـه برنام ـ نطور كه گفتـه شـد، بـا اي    همان
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عمــر بــه  ةفتوحــات وجــود نداشــت، فرمانــدهان ســپاه مســلمانان اغلــب بــدون اجــاز 
  .دادند هاي خود در ايران ادامه مي پيشروي

ن اشـدن دارد، كمـك ايرانيـان بـه فاتح ـ     مطـرح  آنچه در فتوحات اين دوره جـايِ 
خواست ها در راههرچند در قراردادهاي صلح كمك از ايرانيان براي راهنمايي . است
شد، در مواردي نيز افرادي از ايرانيان براي در امان ماندن خود، خـانواده، اقـوام و    مي

دهقانان انبـار نيـز   . كردند مياز كمك به مسلمانان دريغ نگاه مردم شهرشان داوطلبانه 
جنگـــي و  ةمين مـــواد غـــذايي و توشـــأدر امـــر جنـــگ، بـــه مســـلمانان از نظـــر تـــ

 .)656، ص2 همـان، ج ( نددها كمك رسان دادن راه ايي براي نشانگذاشتن بلدهاختياردر
او از مسلمانان امان خواست تا . پذير شد با كمك فردي از آن شهر امكان شوشترفتح 

راهي براي ورود آنـان بـه شـهر نشـان دهـد و پـس از ورود مسـلمانان بـه شـهر بـراي           
  )181، ص3 همان، ج( .وابستگان خود امان گرفت

اگـر  « :مسلمانان آمـد و گفـت   ةمردي از اهل نهاوند نزد فرماند« ند،در جنگ نهاو
 ،نخيرجـان ( .»من تو را به گنج نخيرجـان دلالـت كـنم    ،امرا و اطفال مرا ايمن گرداني

  )249 :1380 ابن اعثم،( ).شهريار بوده است وزير يزدجردبن
شـتر  هاي جنگـي بـراي ايجـاد تسـهيلات بي     همچنين مردم در ساختن يا ترميم سازه

در جنـگ  . جمله بـود  ها از آن استواري پل. رساندند براي مسلمانان، آنان  را ياري مي
  )49: 1346 بلاذري،( .»مردم بانقيا به مسلمانان در استواري پل كمك كردند« الجسر، يوم

فتوحات، به فارس، خراسـان، طبرسـتان و    ةعثمان، سپاهيان اسلام در ادام ةدر دور
جـز   ته بيشـتر فتوحـات معطـوف بـه شـرق بـود و در آنجـا نيـز بـه         الب. آذربايجان رفتند

رفتـار سـپاهيان مسـلمان ماننـد     . در ديگـر منـاطق موفقيـت چنـداني نداشـتند      ،خراسان
  .بود و غارت و اسارت جنگجويان ديگر ادوار تاريخي، كشتار

فتح گـور چنـدين   . در فارس، اصطخر و گور پس از مقاومت بسيار مردم فتح شد
عـامر در ايـن    بـن  عبـداالله . انجاميد و اصطخر با استفاده از منجنيق فتح شـد  طول سال به
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هزار تن از پارسيان را بكشت و بيشتر آزادگان و بزرگان اسواران را كـه   چهل« جنگ
خـون همگـان   «بن عـامر   عبداالله .)262همان، ص( ».بدانجاي پناه آورده بودند نابود كرد

  ابـن (» .رفت تا آب گرم بر خون ريختنـد  نميكشتند خون  چندانك ميومباح گردانيد 
  )135بلخي، ص 

عامربن كريز را كه خويشاوندش بود بـه امـارت بصـره منصـوب      بن عثمان، عبداالله
دشـمن از تـو گريـزان اسـت و     «: به او گفتـه شـده بـود   . او قصد خراسان داشت. كرد

را نيـرو  ار تـو اسـت و ديـن خـويش     پيش برو، همانا خـدا ي ـ  .بيمناك و ولايت، فراخ
مرزبـان طـوس بـه     :نويسد بلاذري مي .)349، ص3ج. : م 1939./ه  1358طبري، ( ».دهد مي

آن دو را بـه  « عـامر همزمـان نامـه نوشـت و     بـن  عاص، حـاكم كوفـه و عبـداالله    سعيدبن
بدان شـرط كـه چـون يكـي از آن دو پيـروز گرديـد، وي را امـارت        . خراسان خواند
عـامر دسـتوري نيـز از عثمـان دريافـت       بن عبداالله .)183: 1346 بـلاذري، ( »خراسان بخشد

 .رو شـد  در خراسان ابتدا با مقاومت مردم نيشـابور روبـه   .سوي خراسان رفت به تاكرد 
سواد نيشابور و روستاها را غارت كرد و با اهـل   .لشكر به اطراف و جوانب فرستاد« او

 .»كـرد ثلـه مـي  كشـت يـا م  افتـاد، مـي   هركس كه به دست او مـي . شهر جنگ آغازيد
   )282: 1380 اعثم، ابن(

خـورده،   عـامر در معاملـه بـا مـردم شكسـت      بـن  هاي عبداالله گيري مقاومت و سخت
اعـثم   ابـن . تقاضـاهاي صـلح از شـهرهاي مختلـف رسـيد     . نفع او تغيير داد اوضاع را به

امان عامر و از او  بن اي نوشت به عبدااللهكنارنك ـ كه امير طوس بود ـ نامه  « :نويسد مي
بدان قرار كه اگر او را امان دهد به خدمت شتابد و در اسـتخلاص نيشـابور    ؛خواست

اسوار حاكم نيشابور نيز كس فرستاد و از او امان خواست، بدان ... مدد و معونت كند
اد تـا از هـر دري كـه خواهـد     هاي شهر باز بگش ـشرط كه اگر او را امان دهد، دروازه

و چـون بـه   « :دهـد  اعثم ادامـه مـي   ابن. ب وارد شهر شدندمسلمانان بدين ترتي .»آيددر
آن روز از وقـت  . كـردن برآوردنـد   اهل شهر كينه داشتند، دست بـه كشـتن و غـارت   
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از عبداالله خواسـت تـا عفـو     ككنارن .»كردندكشتند و غارت ميصبح تا نماز شام مي
  ) 282مان، ص ه( .كند و عبداالله مردم را امان داد و كنارنك را امير نيشابور كرد

مـردم هـرات در پاسـخ دعـوت     . فتوحـات در آن منطقـه بـود    ةفتح نيشابور، مقدم ـ
چـون  . مرجع كبار اين ديار ابرشهر مشهور، يعني نيشابور است« :عامر نوشتند بن عبداالله

مـردم ابيـورد، نسـا، مـرو،      .)204: 1375 ،حـاكم نيشـابوري  ( »ايشان تابع شوند همه مطيعيم
فتح طخارستان . ملك سرخس،  فارياب و طالقان تسليم شدند هرات و پوشنگ، بلخ،

ن بـه رعـب تمـام كشـتار     انامسـلم « .با كمك جنگاوران نومسـلمان ايرانـي ميسـر شـد    
. ولي در جوزجانان شكست بزرگي را متحمل شـدند  .)290: 1346 بلاذري،( »كردند مي

... كردنـد  مـي  زدنـد و بـا سـلاح بـازي    اهل جوزجانان بيرون آمدند، دهل و نقاره مي«
چنانچه در آن روز جمعي كثيـر از مسـلمانان كشـته شـده و      ،جنگي سخت درگرفت
  )285: 1380 اعثم، ابن( .»باقي  به حال بد بازگشتند

عــاص  ســعيدبن« .عثمــان نيزتخطــي از دســتورات خليفــه وجــود داشــت  ةدر دور
: 1346بـلاذري،  ( ».آنكه نامه و فرماني دريافت كند از كوفه به طبرستان لشكر كشـيد  بي

سـپاه اسـلام نمـاز    « و چنان شد كـه  ندمردم طبرستان سخت با سپاه سعيد جنگيد .)183
ــد  ــري،( ».خــوف كردن ــلامي از   .)2117 ، ص5 ج .:م 1939./ه  1358 طب ــاي غيراس رفتاره
عـاص، طميسـه را كـه بـر سـاحل       سـعيدبن . هاي جنگ در اين دوره بود ديگر ويژگي

كـه يكيشـان را نكشـد و    امانشـان داد  « .امـان خواسـتند  مردم . دريا بود، محاصره كرد
 ».غارت كردجز يكي و هرچه در قلعه بود  چون قلعه را گشودند، همگي را بكشت به

  .)همان(
 اخبـار ضـد و نقيضـي    . در اين دوره گروهي از سپاه اسلام رهسپار سيسـتان شـدند  

اسـت كـه مـردم     اعثم حاكي از آن گزارش ابن. شود درمورد فتح سيستان مشاهده مي
مـردم  . اند و اقبال مسلمانان عرب در آن منطقه بلند نبود سيستان جنگ را ترجيح داده

 ،مسـلمانان بـه شـهر رفتـه    . شهر را به شمشـير از آنهـا بسـتدند   « كردند وسيستان مقابله 
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زيـاد   بن ربيع .)284: 1380 اعثم، ابن( ».ت آوردند و برده بسيار بگرفتنددس غنايم بيشمار به
رثي شــهر زرنــگ را محاصــره كــرد و چــون مرزبــان تقاضــاي صــلح كــرد، ربيــع حــا

شدگان نشسته و تكيه كرده بودنـد، او را بـه    كه خود و يارانش بر جسد كشته درحالي
: 1346بـلاذري،  (برده و هزار جام زرين صلح كرد حضور پذيرفت و با او در قبال هزار 

آنـان   ةرستم، رسـولي نـزد فرمانـد    بن كه ايران كند نقل مي تاريخ سيستانمؤلف  .)270
مردان و پهلوانان است، اما بـا   چه اين شهرِ ،كردن عاجز نيستيم ما به حرب« فرستاد كه

هـا درستسـت    خداي تعالي حرب نتوان كرد و شما سپاه خداييـد و مـا را انـدر كتـاب    
د عليهبيرون آن شما و آن محم ار ديگـر  باتوجـه بـه اخب ـ   .)82، صتاريخ سيستان( »لامالس

 ةنظـر مـي رسـد ايـن اخبـار سـاخت       ، بـه گـزارش شـده اسـت    منابع تاريخي معتبركه از 
  . ذهنيات و علايق مردم چند قرن بعد باشد

بسـيار بـه چنـگ     ةهرچند بعضي از شهرها را بـه جنـگ گشـودند و غنـايم و بـرد     
ــي      ــه نتيجــه رس ــل پــس از يــك ســال محاصــره ب ــا  حــاكم كاب ــد، جنــگ ب . دآوردن

مسلمانان دررفتند در شـهر مـردم    ،آن شهر را به قهر و شمشير فتح كرده الامر، عاقبت«
ـ كـه  ـ ـرفته و اعراج ـزن و فرزند ايشان را برده گ ؛جنگي را كه بيافتند همگي بكشتند

 .او اسـلام آورد و عزيـز گرديـد    .»به دست مسـلمانان اسـير شـد    ـملك آن شهر بود ـ
  ) 284: 1380اعثم،  ابن(

آنجـا را   اشـعث   .شـكني دوبـاره فـتح شـد     بايجان درپي پيماندر زمان عثمان، آذر
 »باغستان«به زبان مردم آذربايجان  »خان«رفت و  كرد و پيش مي خان به خان فتح مي«

  .شدرهايي از ارمنستان نيز فتح شه. )166: 1346بلاذري، ( ».است
هـاي   بـه جنـگ  ) ع(از آنجا كه بيشتر دوران خلافـت علـي  ): ع(خلافت علي ةدور

جزاينكـه شـهرهاي    هدست آمد، ب ـ خلي گذشت، مجال پرداختن به فتوحات كمتر بهدا
بر فـارس و  ) ع(علي ةزياد، فرستاد. فتح شد شكني مجدداً پي پيمان فارس و كرمان در

./ ه  1358 طبـري، ( دش ـرو شود يا جنگي كنـد، مسـلط    كرمان بدون اينكه با كسي روبه
خـود را تسـليم    ،هزادگان ايرانـي بـه امـان   شـا  ،مرو ةدر محاصر .)106، ص4 ج.: م 1939
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از آنـان خواسـت تـا    ) ع(علـي . فرسـتادند ) ع(آنها را نزد علـي  .حاكم خراسان كردند
پسـران خـويش را شـوهر مـا كـن، امـا علـي        « :گفتنـد . مسلمان شوند و ازدواج كننـد 

و  »مـن  در حـق است  لطفيآنها را به من ده كه اين : يكي از دهقانان گفت. نپذيرفت
 همـان، ج ( .داشت و پس از آن سوي خراسـان بازگشـتند   و را مدتي با احترام نگهآن د

    )46، ص4
ــود       ــن دوره ب ــلمانان در اي ــامي مس ــدامات نظ ــر اق ــند از ديگ ــه س ــي ب . لشكركش

تنهـا  . دست آورد بيشمار به ةغنيمت بسيار و برد« .دست يافتپيروزي  همره ب بن حارث
، هرچنـد  )326: 1346بـلاذري،  ( »بخـش كـرد  در يك روز هزار برده ميان ياران خويش 

  .زودي خود و يارانش در آن سرزمين كشته شدند هب
 فتوحات بيشتر به ماوراءالنهر و خوارزم و كابـل و آن  ،در اين دوره :امويان ةدور

پـي  رسوي مرزهاي خراسان معطوف شد و در بيشتر مناطق، جنـگ و صـلح مجـدد د   
  .شورش مردم، امري فراگير بود

به همـين  . ها را از سرزمينشان بيرون كنند ران هر لحظه منتظر بودند تا عربمردم اي
با هر تغيير سياسي و نظامي ازجمله مرگ خلفا، اختلافـات داخلـي مسـلمانان يـا     دليل 

  . گرفتند مقاومت از سر مي ،بازگشت امرا  به عراق
از  درواقـع، يكـي  . حكـام خراسـان برعهـده داشـتند     ها را عمومـاً  فرماندهي جنگ

اءالنهر و خـوارزم و كابـل بـود،    با تركان و فتح مـاور  جنگوظايف آنان در خراسان 
ــتند  هر ــري داش ــت كمت ــد موفقي ــتان و قســمت  . چن ــور، قهس ــتان، غ ــايي از  طخارس ه

سمرقند، خوارزم، خجند، بادغيس، فرغانه، چغانيان . ماوراءالنهر به جنگ گشوده شد
مروان بيشـترين   بن معاويه و عبدالملك ةاين فتوحات در دور. و سغد به جنگ فتح شد

آنهـا را فرمانـدهي    مسـلم عمومـاً   بن عبدالملك، قتيبه ةشد و در دور حجم را شامل مي
  .كرد مي

در زمان معاويه، بيشتر همت حكام خراسان، صرف تكميـل فتوحـات در بخـارا و    
طـول   عثمان، حاكم خراسان، با شاه سـمرقند يـك مـاه بـه     جنگ سعيدبن. سمرقند شد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ژة تاريخ، ويفرهنگ    84

بود تا از ايشان خلـق بسـيار بكشـت و بـرده بسـيار       هر روزه ظفر از سعيد مي« .انجاميد
  .  صلح كرد دست نياورد، و چون پيروزي كامل به )748: 1380 اعثم، ابن(» بگرفت

مــروان بــه  بــن عبــدالملك ةدر دور ويــژه هبــ ،شــدن جنــگ بــا طخارســتان طــولاني
 .لـه قحطـي و شـيوع بيمـاري وبـا شـد      مسلم، موجب مشكلاتي ازجم بن فرماندهي قتيبه

سـوخت و   شـدند، شـهرها مـي    شده بيشتر مواقع به تلافي كشته مي هاي مبادله گروگان
 مپنج ها در جلد طبري شرح مفصلي از اين جنگ. داد اسارت و كشتار فراوان رخ مي

  .ارائه داده استتاريخ طبري كتاب 
هـا و   ن قتيبه را كشـتند و بينـي  عامل و يارا« شكني كردند و مردم بيكند بخارا پيمان

جنگـاوران آن را   ةو چون مسلمانان بر آنجا دست يافتند هم ـ »را بريدند شانهاي گوش
: زد در غــزاي بخــارا قتيبــه فريــاد مــي  .)219، ص5 ج.: م 1939./ ه  1358 طبــري،( كشــتند

  )53، ص 1317نرشخي، (. ».بيكند را غارت كنيد و خون و مال ايشان مباح كردم«
كشـتگان بسـيار شـدند و    « .غد منجنيق گذاشتند و مردم را سـنگباران كردنـد  در س

قتيبـه بـه   « .)250همـان، ص ( ».سرها را كه بيشتر از آن شاهزادگان بود، نزد قتيبه آوردند
فرغانه نيز وارد شد و بسيار كشش كرد و بـرده بسـيار بگرفـت و پـس صـلح كـرد بـا        

را  ـــ شـهر معتبـر فرغانـه ـــ       و كاسـان  )111: 1347گرديـزي،  ( »ايشان و گروگان بسـتد 
ولي نيروي نظامي تركان بـا مسـلمانان    .)258، ص5 ج .:م 1939./ه  1358 طبـري، ( سوزانيد

رو  تر بود و امكان پيروزي و صلح به نفع مسلمانان بـا مشـكل روبـه    برابر و گاهي قوي
از قتيبـه  پـس  . شـدند  ها كشـته يـا اسـير مـي     گروهي از مسلمانان در اين جنگ. شد مي

  .   نفع تركان بود و بس هرچه بود صلح مجدد به ،ديگر فتحي صورت نگرفت
 و نوشـت دپسر شـاه چـين ب ـ  « :دهد طبري گزارش مي. قتيبه به چين نيز نزديك شد

كه يكي از سران قوم همراه خويش را پيش ما فرست كه ما را دربارة شما مطلع كنـد  
ه پادشاه چين گفتند كه قتيبه سـوگند يـاد   فرستادگان او ب .»و از دين شما پرسش كنيم

ولايت شما پاي نگذارد و مهر بر پادشاه ننهد و خراج نگردد تا بر  ازب« كرده است كه
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از خـاك   مقـداري كنـيم؛   مـا وي را از سـوگندش رهـا مـي    «: شاه چين گفت. »نگيرد
كه پاي بر آن گـذارد، چنـد تـن از فرزنـدانم را     فرستيم  سرزمين خويش پيش وي مي

  )269ـ270همان، ص (. »شودفرستيم تا راضي  فرستم تا بر آنان مهر نهد و مبلغي مي مي
قاسم ثقفي، فرماندة سـپاه بـود كـه در     محمدبن. حجاج سپاهياني نيز به سند فرستاد

حجـاج بـه او   . او شهرهاي ارماييل، ديبل و اور را فتح كرد. هند فتوحاتي صورت داد
، 2ج : 1347يعقـوبي،  (» .پيش رو و هرچه فتح كردي، تو خود بر آن اميـري «: نوشته بود

يعقوبي همچنين از ادامة . قاسم تا زمان مرگ در سند اقامت داشت محمدبن. )244ص 
  )308همان، ص (. دهد يزيد خبر مي فتوحات سند در زمان وليدبن

در زمان معاويه، لشكركشي به كابل آغاز  .در كابل امويان پيروزي اندكي داشتند
هـا كشـته و اسـير     شده بود، ولي فتح آن مشكل بود و مسلمانان بسياري در اين جنگ

 ».تا بيست و اند هزار مسلمان بر دست كابلشـاه شـهيد گشـت   « معاويه ةدر دور. شدند
اش  حـاكم عـراق، بـه فرسـتاده    در خلافت عبدالملك، حجـاج،   .)88، صتاريخ سيستان(

تـا سـرزمينش را    برنگرديـد با رتبيل نبرد كن و با مسلماناني كه همراه تواند «گفته بود 
و فرزنـدانش را اسـير   كشته و جنگاورانش را  دايش را ويران كنيه  و قلعه كرده  غارت
ولي چـون مسـلمانان در سـرزمين كابـل      .)137، ص 5ج .: م 1939./ه  1358طبري، ( »كنيد

هـا را بسـتند و مسـلمانان را در روسـتاها      ها و دره گردنه«داد پيش رفتند، رتبيل دستور 
 مسـلمانان بـا پرداخـت مبلغـي تقاضـاي صـلح      . »كردند كه پنداشتند هلاك شوندرها 

كــوش و  قــدري زيــاد بــود كــه حجــاج ســخت قتــل و اســارت مســلمانان بــه. كردنــد
ناحيتي « عنوان پس از آن از مرزهاي كابل به. كش را به صلح با رتبيل واداشت سخت

  ) 278: 1346 بلاذري،(. ».شد شوم ياد مي
در زمـــان خلافـــت  . طبرســـتان و گـــيلان دلمشـــغولي ديگـــر امويـــان بـــود     

مهلب گيلان و ساريه را فتح كرد و دهستان را محاصـره   عبدالملك، يزيدبن بن سليمان
بـا وجـود ايـن     ؛موافقـت كـرد   ،مرزبان دهسـتان  ،نمود و با تقاضاي صلح صول تركي
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. سوي طبرسـتان رفـت   و به) 185همان، ص( ».هزار تن از تركان را بكشت هاردهيزيد چ«
داشـتند و   نفع مسلمانان نبود؛ زيرا مردم طبرستان بر بلنـدي قـرار   جنگ در طبرستان به

از دهانـة   و آنان بدون آنكه جنگ بزرگـي كـرده باشـند،   زدند  ميمسلمانان سنگ  به«
ديگر يك ـسـلمانان بـود و آنهـا از پـي     متعقيـب و طلـب    دردشمن . دره هزيمت شدند

  )295، ص 5ج .: م 1939./ه  1358طبري، ( .»كردند ها سقوط مي دويدند و در پرتگاه مي
 ةآمـاد  ،شـكني مـردم گرگـان    رسـيدن خبـر پيمـان   ويژه  هآمده، ب يزيد با وضع پيش

وقتـي حيـان از يزيـد    . الاصـل را واسـطه قـرار داد    نبطـي ديلمـي   بـن  صلح شـد و حيـان  
از سوي آنـان حمـل   «: الصلح بفرستد، يزيد پرسيد تا كسي را براي حمل مالخواست 

خواهنـد بدهـد و بـه سـوي گرگـان       كند يا از سوي ما و يزيد راضـي بـود هرچـه مـي    
در  خــود او شــورش گرگانيــان را علــت اصــلي شكســت .)300همــان، ص( ».گرددازبــ

ــردم گرگــان. دانســت طبرســتان مــي ــيم در شــهر را كش ــ ،م ــد و مســلمانان مق ته بودن
 ».از آن جماعـت پنجـاه مـرد بنـو اعمـام يزيـد بودنـد       « :دهـد  اسفنديار گزارش مي ابن

تا به خون گرگانيان « مهلب عهد كرده بود كه يزيدبن .)163، ص1 ج: 1320، اسفنديار ابن(
آسياب نگرداند و آرد نكند، بدان آسياب و از آن آرد نان نپـزد و بـدان نـان چاشـت     

هاشـان همـي بفسـرد و از جـا      د و چون مردم همـي كشـتند و خـون   نكند، از آنجا نرو
 ،پس يزيد را گفتند بفرمود تا آب افكندند و آسياب بگشت و آرد كردنـد  ،رفت نمي

هـزار بـرده از    از آن آرد نان پختند تا او بخورد و سوگند خويش راست كرد و شـش 
او بـه افـرادش   ) 112 :1347گرديـزي،  ( .»گرگانيان بگرفت و همه را به بندگي بفروختند

كشـتار كنـد و چنـان شـد كـه يكـي از        هاسـت انتقام از آندر طلب  سكهر«گفته بود 
  )302، 5ج .: م 1939./ه  1358طبري، (. ».كشت مسلمانان چهار يا پنج كس را مي
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  قراردادها
بررسي خواهـد  ه ميان مسلمانان و ايرانيان اين مبحث با استناد به قراردادهاي منعقد

ينكه مفـاد قراردادهـا تـا چـه انـدازه بـا الگوهـاي عملـي بـه ميـراث رسـيده از            و ا شد
شده به شرايط معاهدات باتوجـه   هاي افزوده و گزينه ردهاي اسلامي مطابقت دا آموزه

  . ثر در آن كدام استؤبه مقتضيات زمان و عوامل م
كـه بـين دو طـرف يـا دو گـروه       اسـت معناي تعهد است و قـراردادي   به »معاهده«

ميـان حاكميـت اسـلامي و مـردم، ميـزان       ةرابط ـ ،هـاي اسـلامي   آموزه. شود منعقد مي
مسئوليت و حقوق مردم و حاكميت را تعيين كرده است و به همين منظـور حاكميـت   

. كـرد  اسلامي بايد با مردم قراردادهاي اجتماعي قابل پذيرش و غيرتحميلي منعقد مـي 
از حقـوق مشخصـي    ،كميـت اسـلام  حا مـردم ضـمن پـذيرش حـقّ     ،در اين قراردادها

ــاقي  با ــا ب ــذيرش اســلام ي ــه پ ــن خــود برخــوردار مــي   توجــه ب ــدن در دي و  شــدند مان
حكومـت اسـلامي نيـز     ،درمقابـل . گرفتنـد  تناسب آن برعهده مـي  هايي نيز به مسئوليت

هـاي حقـوق    اين قراردادها منطبق با آمـوزه . كرد امنيت و آرامش براي آنان ايجاد مي
 ،هـا قـرن پـيش از آن    و حال آنكه ده .در قرن هفدهم ميلادي استشده  طبيعي مطرح

شـده در گفتمـان انديشـمندان مـدافع حقـوق       هاي اسلامي تمامي موارد مطـرح  آموزه
  . آمدند حساب مي و پيامبر الگوي عملي آن بهبود طبيعي را درنظر گرفته 
ن در حاكميـت  ميان فرمانروايـان و فرمـانبرا   ةقرآن درمورد رابط با نگاهي به آنچه
اسـلامي بايـد رعايـت     ةيابيم كه حقوق شهروندان جامع كند، درمي اسلامي مطرح مي

يعنـي   ،نـد و از حقـوق بـرادران ايمـاني خـود     دآور يا اسلام مـي  ،غيرمسلمانان. شد مي
نـد و جزيـه   دآور يـا اسـلام نمـي    ،شـدند  برخـوردار مـي   ،اسـلامي  ةاصلي جامع ةشاكل
شـود حتـي در پـذيرش     مشاهده مي. شدند مند مي بهره پرداختند و از حقوق انساني مي

  .گرفته است و اين نوع عملكرد، عين عدالت است اسلام هم تحميلي صورت نمي
 ،توجه انديشمندان به حقوق طبيعي زماني جلب شد كـه ضـرورت آن در جوامـع   
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ق اين اتفـا . شد احساس مي ،بودن روابط ميان فرمانروايان و فرمانبران طرفه علت يك به
اميـه بـر    از زمان حاكميـت بنـي  ويژه  هتدريج درمورد حكومت اسلامي نيز رخ داد، ب هب

 ةيعني رعايت حقوق طبيعـي و انسـاني آحـاد جامع ـ    ،اسلامي، معيارهاي اصلي ةجامع
ها گروهـي از مسـلمانان بودنـد،     بايد يادآور شد كه عرب. اسلامي زير پا گذاشته شد

 ــ  ــين و بيشــترين گروهــي كــه ب ــه اول ــدالبت ــان در دوران پــس از . ه اســلام گرويدن آن
عـلاوه بـر    دند و مسـلماً كراقدام به فتوحات گسترده در خارج از عربستان ) ص(پيامبر

ي هـا  ويژگـي مقتضـاي زمـان و    هـاي جديـدي را بـه    تعاليم اسلامي، معيارهـا و گزينـه  
چه در علت فتوحات و چه در روش و ... شخصيتي و فرهنگي و ارتباطات گروهي و 

  .  آن ايجاد كردند ةوشي
ترين بخش فتوحات در ايران، قراردادهاي صلحي است كه ميـان سـرداران و    مهم

هـاي محلـي يـا دهقانـان يـا       حكام مسلمان و مردم شهرهاي ايران با نمايندگي خاندان
هاي  احكام و تصميم ةهم« :هاي مسلمانان شد؛ زيرا در جنگ نمايندگان مردم بسته مي

رارداد صـلح بـه فرمانـده واگـذار     بيـل تقسـيم غنـايم و بسـتن ق ـ    مربوط بـه جنـگ از ق  
تـرين   تـرين و متنـوع   ايـن نـوع فرمانـدهي از گسـترده     .)79: 1383 مـاوردي ، ( ».شـود  مي

مسلمان و مقيد به اجراي قوانين و احكـام اسـلامي    ،اگر فرمانده وها است  فرمانروايي
بـه جريـان جنـگ و     گـاهي را د؛ زيرا او بيشـترين آ ش بود، بهترين نتيجه حاصل مي مي

توانســت  موقعيــت جنگــاوران طــرف مقابــل و صــلح و رفتــار بــا آنــان  داشــت و مــي 
بـود كـه هنـوز بـا      ها را اتخاذ كند، ولي اگر شخصي مذبـذب مـي   ترين تصميم صحيح

. داد عكـس مـي   ةنوس بـود، نتيج ـ أجـاهلي م ـ  ةهاي دور علايق و ابعاد شخصيتي عرب
هاي مغاير با موازين اسـلامي فرمانـدهان، سـعي     يريگ خلفا براي جلوگيري از تصميم

يا گروهي از افراد مؤمن و معتقد ، ن انتخاب كننداداشتند آنان را از ميان فقها و محدث
كاري بدون مشورت آنان فيصـل  « فرستادند تا عنوان مشاور همراه آنان مي و فقيه را به

از وقتي سـپاهي  « :دمي نويسطبري در اين رابطه  .)665، ص1ج :1347مسـعودي،  ( ».ندهد
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» .كـرد  حديث و فقه را سالارشـان مـي  شدند، يكي از اهل  ميفراهم مؤمنان پيش عمر 
اولين فرمانـدهان سـپاه عمـر از صـحابي پيـامبر       .)260، ص3 ج.: م 1939./ه  1358طبري، (

سـعد يكـي از   . وقـاص از آن جملـه هسـتند    بن حارثه شيباني و سعدبن ابي بودند؛ مثني
دهد كه فرستادگان عثمان به  خبر مينيز  تاريخ سيستانمؤلف . اهل شورا بودشش تن 

  )  83، صتاريخ سيستان( .كردند يسيستان را حسن بصري و فقهاي ديگر همراهي م
ي حاوي اطلاعـات مهمـي   لحاظ ثبت و ضبط رويدادها و تاريخ سياس قراردادها به

نظـام سياسـي موجـود آن     ردن بينش سياسي حاكم بـر آن روزگـار و  ك روشن. هستند
  . شود زمان از كاربردهاي آن محسوب مي

امويـان رديـابي    ةتوان تا اواخر دور قراردادهاي صلح ميان ايران و مسلمانان را مي
ثير الگوهـاي ايرانـي بـر    أت ـ دارد،با اينكه متن قراردادها اصالت اسلامي و عربي . كرد

هـا بـر ايـران و     پـس از تسـلط عـرب   بايد توجه داشت كه . آنها را نبايد ناديده گرفت
و ديوانيـان ايرانـي را    نـد النهرين، فرمانروايان عرب بر مكاتبات ساساني دسـت يافت  بين
  . كار گرفتند به

. شـد  قراردادهاي منعقده ميان مسلمانان عرب و ايرانيان معاهداتي رسمي تلقي مـي 
هاي محلـي،   خاندان توانست امير مسلمان و نام طرف ديگر قرارداد كه مي ةنام فرماند

 ةنـام شـهود و نويسـند    ،مردم باشـد، مشـخص بـود و در پايـان     ةدهقان منطقه يا نمايند
حضور شهود درواقع نشانگر استحكام ضمانت اجرايـي قـرارداد   . شد قرارداد ذكر مي

  . شد محسوب مي
مفـاد  . تـوان يافـت   مفاد قراردادهاي صلح اين دوره را فقط در متـون تـاريخي مـي   

ا در حـول موضـوعاتي از قبيـل، توافقـات امنيتـي، برقـراري صـلح، اسـتقرار         قرارداده
ازجملـه   ،هاي نظامي، توافقات اقتصادي و گاه فرهنگي نيروهاي نظامي و ايجاد پايگاه

هـاي دفـاعي، تجـاري و     برگزاري مراسم و مناسـك عبـادي مـردم مغلـوب، شاخصـه     
غلـوب بتواننـد از مـوطن و    اينكـه اقـوام م  : ن و گريختگاناچگونگي برخورد با مهاجر
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يا نـه،  را داشته باشند هاي ديگر  به قدرتو يا حقّ پناهنده شدن  مرزها عبور كنند يا نه
  .شد يني ميب كه در قراردادهاي صلح پيش بوداز مواردي 

اشـاره   مـورد انعقاد قرارداد ميان مسلمانان و ايرانيـان بـه دو    ةورد شيومماوردي در
ايرانيـان   ،اول ةدر شـيو : دش ـبـه دو شـيوه عمـل     لح عموماًدر قراردادهاي ص« :كند مي

شـد و در   متقبل شدند مالي را يكجا تحويل مسلمانان دهند كه غنيمـت محسـوب مـي   
يعني هرآن ممكن بـود مسـلمانان در   . يافتند در آن نوبت از جنگ ايمني مي ،ازاي آن

  .نوبتي ديگر به جنگ برخيزند
يعني جزيه . ند مبلغي را هر ساله پرداخت كنندشد ايرانيان متعهد مي ،دوم ةدر شيو

مالي هـم كـه   . شد اين امان ثابت تلقي مي .امان باشند در ،و خراج بپردازند و درمقابل
شـود در سـال نخسـت غنيمـت بـود و ميـان        موجب اين توافق از كافران ستانده مـي  به

افـق پايبنـد   و تا زماني كه كافران بـه پرداخـت مـال مـورد تو    . شد  مجاهدان قسمت مي
  .باشند ازسرگيري جنگ عليه آنان جايز نيست

هاي اين توافق از پرداخـت مـالي كـه مقـرر شـده اسـت خـودداري          اما اگر طرف
گـردد و جهـاد     رود و امـان نيـز زايـل مـي     بس از ميان مي ورزند، حالت آشتي و آتش

: 1383 مـاوردي، ( ».سان ديگر كساني كه اهل حرب هستند واجـب اسـت   آنان به ضدبر
108(  

در رابطـه بـا مـردم     ،شـود كـه در زمـان ابـوبكر     از متون تاريخي چنين استنباط مي
كردند با    اهل كتابي كه بدون جنگ صلح مي. به همان روش پيامبر عمل شد ،مغلوب
مـردم حيـره نيـز حكايـت از اجـراي       ةسخنان خالد با فرماند. دادن در امان بودند جزيه
اســلام و برخــورداري از حقــوق و تكــاليف مســلمانان يــا پــذيرش . پيــامبر دارد ةشــيو

شـده كـه    درمـورد مـردم منـاطق فـتح    . دعوت به جنـگ  ،پرداخت جزيه و در غير آن
جـا   بـه  بيشتر شامل كشاورزان و جنگاوران بودنـد، بـه دسـتور ابـوبكر، كشـاورزان جـا      

ق بـه  نشدند و آناني كه به جنگ نيامده بودند به حال خـويش ماندنـد، زمينشـان متعل ـ   
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ولي فرزندان جنگاوراني كه در خدمت  ؛خودشان شد و در پناه مسلمانان قرار گرفتند
  )  557، ص2 ج.: م 1939./ه  1358طبري، ( .پارسيان بودند به اسيري گرفته شدند

گروهي از پارسيان گريختند؛ ازجمله مردمـي در جنـگ مـذار و در سـواد عـراق      
 ةبـه گفت ـ . رش پيامبر آنان را آزاد گذاشـت حكومت اسلامي بنا به سفا. پراكنده شدند

همـان،  ( .وجـود آوردنـد   طبري، همين گريختگان بودند كه بعدها مزدوران عراق را به
   ) 558-563ص

شد و  مشمول صلح نمي ،رفتند هاي خود مي و آنان كه از خانه ااموال خاندان كسر
  )570همان، ص( .ازآن مسلمانان بود

. شد صورت كالا نيز پرداخت مي يا معادل آن  بهشكل وجوه نقد  غرامت جنگي به
هـاي بعـد بـه      پيـامبر و دوره  ةهاي دور نامه طيلسان و عباي قطواني و حريركه  در صلح

  )40ـ42: 1346 بلاذري،( .اجناسي از اين قبيل اشاره شده است
او در . جديـدي وارد كـرد   ةخالد در صلح بـا مـردم حيـره گزين ـ   در زمان ابوبكر، 

عنـوان راهنمـا و يـاور     بـه  ه،ان شرط كرد تا علاوه بر پرداخت خراج و جزي ـصلح با آن
 ».خبرگيران وي باشند و آنها پذيرفتنـد « مسلمانان در فتح ديگر شهرها شركت كنند و

ــري، ( ــرط در      .)553، ص 2ج .: م 1939./ه  1358طب ــن ش ــردن اي ــز از واردك ــلاذري ني ب
شـرط كـرد كـه در جنـگ     «ل الـيس  خالد بر اه ـ. دهد قراردادهاي صلح خالد خبر مي

: 1346بـلاذري،  ( »فارس مسلمانان را چشماني باشند و ايشـان را راهنمـا و يـاور گردنـد    
گيري را براي تضمين پرداخت غرامات جنگي و   گروگان، خالد در صلح مداين .)37

متعهدان خراج و سران روستاها به گرو پيش او بودند تا همه خراج « .خراج رسم كرد
  ) 553ـ572 ، ص2 ج.: م1939./ه  1358طبري، ( ».شد دريافت

ــ ــد    ةگزينـ ــلح قيـ ــرايط صـ ــه در شـ ــري كـ ــديگـ ــلمان شـ ــاي مسـ ان از د، تقاضـ
خالـد بـه مـردم    . گري در قبال آنـان بـود   خوردگان براي عدم شورش و حيله شكست

از آن جـاي   ،هـركس كـه از ايشـان خواهـد    « روميه امان داد و بر آنان شرط نهاد كـه 
بماند و اطاعت و اخـلاص نمايـد و خـراج گـزارد و      ،كس كه خواهدبرون رود و هر
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و در مصالحه با  )64: 1346بلاذري، ( ».گري نكند  مسلمين را راهنما باشد و با ايشان حيله
عـلاوه   .)38همـان، ص ( ».بر ايشان شرط كرد كه هرگز بر مسلمانان نشورند«مردم حيره 

هــاي خــود را در  م مغلــوب نيــز شــرطگــاه  مــرد ،مســلمانان در قراردادهــا ايطبــر شــر
بـدان شـرط كـه    « :خود را تحميـل كردنـد   ايطمردم حيره شر. گنجاندند   قراردادها مي
  )همان( .»هاي ايشان را ويران نكند ها و كاخ خالد كنشت

در منـاطق مفتوحـه، آنـان كـه ذمـي      عمـر نيـز    ةدر دور :عمـر  ةقراردادهاي دور
گرفـت و در حمايـت     ن به خودشان تعلـق مـي  هايشا كردند، زمين شدند و صلح مي مي

تقسـيم   آمـد و   شـمار نمـي   هـاي مفتوحـه جـزو غنـايم بـه      زمـين . آمدند مسلمانان درمي
آنـان كـه    . آمـد  و پيروانشان بـه غنيمـت مسـلمانان درمـي     ااموال خاندان كسر. شد  نمي

و بـار  هـاي ايشـان را نگرفـت       خطاب نيز ممانعتي نكرد و زمـين   عمربن« اسلام آوردند
عمـر و مسـلمانان در   « :طبري معتقد اسـت  .)66همان، ص( ».جزيه از گردنشان برداشت

 ،3 ج .: م1939./ه  1358 طبـري، ( .»نـد ا هبر اساس سنت پيامبر عمل كـرد  ،امر جزيه و ذمه
  ) 88 ص

هـا و نهرهـا را     زمـين « :نوشـت  ،وقاص كه سواد را فتح كرده بود ابي بن عمر به سعد
ها را نيز ميان  چون اگر زمين. ده تا در شمار اعطاهاي مسلمين درآيد به كشاورزان باز

ازبراي آنان كـه در ايـن نـواحي خواهنـد زيسـت، هـيچ نخواهـد         ،فاتحين بخش كني
رهاشـان  « :هاي مفتوحه گفته بـود  در مشورت عمر با او در مورد زمين) ع(علي .».ماند

ــا مســلم ــاقي مانــد و وقتــي  ايــن رســم همچ. ».ن را منبــع ســودي باشــداناكــن ت نــان ب
ــد  ــ بنولي ــدالملك، خليف ــوي ةعب ــو  ،ام ــل س ــايم آرد،  خواســت اه ــمار غن اد را در ش
 آور شـد و او منصـرف گرديـد   عبدالملك درمورد عملكرد عمـر بـه او يـاد    بن سليمان

هاي خود  مردم در زمين. اين رسم در فتوحات ايران نيز برقرار بود .)67 :1346 بلاذري،(
رغـم   البتـه علـي   .)259 ص همـان، ( ند تا به امر آباداني آن بپردازنـد شد  آزاد گذاشته مي

هايي از تسلط و غلبه بر  هاي مغلوبان، نشانه كيد عمر درمورد به غنيمت نگرفتن زمينأت
هـايي سـوار    دسـته « ابوموسـي اشـعري در فـتح شـروان    . هاي مفتوحه وجود دارد زمين
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 ةوسـيل  اين عمل بـه  .)126 ص همان،( »آمدهايشان غالب  ميان ايشان بپراكند و بر زمين به
بـن   براء .)259همان، ص( هاي شاهپور تا كازرون تكرار شد العاص در زمين ابي بن عثمان
  ) 156 ص همان،( .»هاي ابهر چيره شد بر زمين« عازب

در زمان عمر نيز به افرادي كه  قصد گريز از منـاطق مفتوحـه را داشـتند، تعرضـي     
، 138، 110 همـان، ص ( گونه عمل شد  جي اين صفهان و شوشتر ودر حلوان و ا. شد نمي
در قرارداد صلح با مردم شـيراز شـرط    .)182ـ225 ، ص3 ج .:م 1939./ه  1358 طبري، ؛159
بلخـي،   ابـن (» .هركسي خواهد برود و او را امان باشد، نكشند و نه به بنـدگي برنـد  « شد

و از سـكونت  « هـا رفتنـد   سوي كوه هنگام جنگ و مردم باب ارمينيه به) 133، ص 1343
زمين خود بازماندند و در آنجا جز سپاهيان و كساني كه كمك آنها بودند يـا آذوقـه   

، ولي ابوموسي اشـعري خـلاف ايـن    )236، ص3 طبري، ج( ».آوردند كس مقيم نبود مي
ابوموســي، « :وقتـي گروهــي از مـردم جنديشـاپور بــه كلبانيـه رفتنـد     . ي عمـل كـرد  أر

بـلاذري،  ( .»ربيع آنان را بكشت و كلبانيه را فتح كـرد . اد را بدانجا روانه كردزي بن ربيع
  )249ص

 ةشـد و محاسـب   شـكنان پيمـان جديـدي بسـته مـي      همچنين در ايـن دوره بـا پيمـان   
عــلاوه بــر  ،تعهــدات ايرانيــان در قراردادهــاي ايــن دوره. گرفــت مــي انجــامجديــدي 

كـردن مسـلمانان و    ردن و مهمـان نك ـ نكـردن، شـورش   پرداخت خراج و جزيه، خيانت
پيـامبر و بعـد از ايشـان نيـز      ةراه براي آنـان بـود كـه در دور    ةآوردن زاد و توش فراهم

مسـلمانان را  ... « :آمـده اسـت   ،صلح با پادوسبان، مزربان اصـفهان  ةدر نام. مرسوم بود
ن را راهنمايي كنيد و راه آنان را اصلاح كنيد و يك روز و شب مهمانشان كنيد و آنا

  ) 225ص ،3 ج .:م 1939./ه  1358 طبري،(. ».تا يك منزلي حمل كنيد
هاي جديـدي بـه شـرايط     در اين دوره  نيز تحت اوضاع و مقتضيات خاص، گزينه

 فـارس سـواران   از چابـك « :عمر به عاملان مرزها نوشـت : قراردادهاي صلح وارد شد
 ».دارنـد و چنـان كردنـد   گيرنـد و جزيـه از آنهـا بر   بكمـك  د ن ـنياز داركه به كارشان 

سواران سپاه يزدگرد بـه  فرمانـدهي شـيرويه تسـليم      گروهي از چابك .)153همان، ص(
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وي مسلمان شوند و بـا  «: شدند و براي پذيرش اسلام شروطي معين كردند و قرار شد
شوشتر شركت كنند و ابو موسي مقـرري آنـان را نسـبت بـه      ةدر محاصر )ابو موسي(

 مسـلمان قـزوين  و گروهـي از مـردم نو   )186همـان، ص (» .ت كـرد ها بيشتر پرداخ  عرب
و در جنگ گرگـان، مـردم دهسـتان بـه      )156: 1346 بلاذري،( ».وارد سپاه اسلام شدند«

نشان دادند كه همـه آن جـا   ) مقرن سويدبن( هاي خروج را به او و راه« . كمك آمدند
گرفته بودنـد،  ا اقامت كساني كه براي حفاظت آنجاز را با تركان دهستان سد كرد و 

در قرارداد مـردم آذربايجـان و    .)233، ص3 ج .:م 1939./ه  1358 طبري،(» .جزيه نگرفت
  .بيني شده بود ارمينيه نيز اين ماده پيش

رسم ديگري كه در اين دوره با تأييد عمر بر آن صحه گذاشته شـد، اعتباربخشـي   
اي بـود كـه    نامـه  علت اين امر امـان مسلمانان و حتي بردگان مسلمان بود و ة نام به امان

جـو  و پـس از جسـت  . هـاي شـهر را گشـودند    مردم شهر ياج دريافت كردند و دروازه
اي مملوك كه در سپاه مسلمانان بود بر تيري نهاده و بـراي   نامه را بنده د امانشمعلوم 

ست و مسلمانان از مسلمانان اة برد« :جواب داد .از عمر استعلام شد. آنان فرستاده بود
اين شـگرد   .)263 :1346 بـلاذري، ( ».امان او را معتبر داريد ؛پيمان وي چون پيمان ايشان

  .در فتوحات شهرهاي ايران تكرار شدچند بار ديگر نيز مدبرانه 
اسـلامي و انسـاني درنظـر     ةتوان براي آن هيچ نـوع پشـتوان   كه نمي جديدي ةگزين

كسـي كـه   «: ي ايـن دوره اسـت  گرفت، گنجاندن اين شـرط در بعضـي از قراردادهـا   
ه  1358طبـري،  ( ».بكشـيم ، او را عقوبت شود و اگر او را بزنـد  ،ناسزا گويد مسلماني را

 .اين شرط در صلح با مرزبان اصفهان و گرگان ذكر شده بـود  .)225، ص3 ج.: م 1939./
  )225ـ233ص  همان،(

ن يـا كنيـز   ا مردم يك منطقه با دادن گروگابگاه پذيرش درخواست صلح مرزبان 
 ،مرزبان سـرخس  ،زادويه. قبلي نداشت ةشد كه اين رفتار سابق پذير مي و هدايا امكان

خواست كه وي صد تن از ايشان را امان دهد تا او « پس از جنگ، طلب صلح كرد و
دختر اين مرزبان خـود در شـمار كنيزكـان ابـن     . نيز زناني را به كنيزي مسلمين فرستد
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. ».زبان نام خود را جزو صـد نفـر نيـاورده بـود و كشـته شـد      گويند مر... خازم درآمد
  ) 287 :1346 بلاذري،(

. بـود  همـراه  دهنـدگان  عمر روش دريافت خراج گاه با توهين بـه خـراج   ةدر دور
او عـلاوه بـر افـزايش خـراج آن     . حنيف براي دريافت خراج به سـواد رفـت   بن عثمان
صـد و پنجـاه هـزار تـن از رعايـا      بـر گـردن پان  « داشتن حساب خـراج  براي نگه ،منطقه

ص همـان،  ( .اين عمل در نقاط ديگر نيز تكرار شـد  .)73 ص همان،( ».دوالي مهردار نهاد
75 (  

هاي فتوحـات و قراردادهـاي صـلح در ايـن دوره شـرايط       ها و ويژگي از مشخصه
آنان  گاهي در شرايط مساوي يا برتري نظامي خواستار شـرايط  . متقابل ايرانيان است

هـاي آنـان     خواسته. شدند متيازاتي براي برقراري صلح يا تسليم يا اسلام آوردن ميو ا
ها، دين و اجراي  جلوگيري از كشتار ايرانيان، گرفتن امتيازاتي درمورد زمين ةدر زمين

  .مراسم ديني خود و ابقا در مناصب بود
رد و دهقـان آن اطاعـت آو  «، وقتي مسلمانان به مهروذ رسـيدند  ،در جنگ جلولاء

كسـي از ايشـان را   ) بن عتبه(بر آن شد كه به وزن يك جريب درهم بپردازد تا هاشم 
  )65همان، ص( .».به قتل نرساند

مسـلمانان  . خـونريزي نشـود  بـه شـرط آنكـه    «حاكم همدان نيز شهر را تسليم كرد 
  )218، ص3 ج.: م 1939./ه  1358طبري، ( .».پذيرفتند

ي از ايشـان را خـون نريـزد يـا بـه اسـيري       كه كس« در صلح شهر صيمره آمده بود
اين ماده در قرارداد مردم شيراز  .)126 :1346 بـلاذري، ( ».نگيرد و زر و سيم مردم نستاند
  )287، 259،260همان، ص ( و شاهپور و نسا نيز تكرار شد

بمانـد و جزيـه دهـد و     ،هر كس بخواهـد « مرزبان اصفهان تسليم شد و شرط كرد
مانند آنها باشد و  ،ايد اشد و كساني كه زمينشان را به جنگ گرفتهمالش بر او استوار ب

هـر جـا كـه بخواهـد بـرود و       ،برگردند و هر كس از ورود بـه صـلح مـا امتنـاع ورزد    
در  .)224، ص3 ج.: م 1939./ه  1358 طبـري، ( مسـلمانان پذيرفتنـد  . »زمينش مال شما باشد
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كه ديـن   مهايشان امان داد ها و زمين مال ها و بر جان... « مردم نهاوند آمده بود قرارداد
شويم تا زماني كه هر سـال   دهيم و مانع از انجام شرايع دينشان نمي  كسي را تغيير نمي

طاقتش و به راه مانـده   ةانداز از هر بالغ براي جان و مالش به. به عامل خود جزيه دهند
همـان،  ( »...مهمـان كننـد  ها را اصلاح كننـد و سـپاه مسـلمين را     را رهنمايي كنند و راه

در قرارداد مردم ري قيـد  . قرارداد مردم ماه دينار نيز همين مضمون را داشت. )221ص
اي را ويـران   تازيان كسي از ايشان را نكشند و به اسـيري نبرنـد و آتشـكده   « :شده بود

بـلاذري،  ( ».نكنند و نيز خواستند كه مقدار خراج ايشان برابر خراج اهـل نهاونـد باشـد   
به آن شرط كـه حذيفـه   ... « :مردم آذربايجان در قراردادشان ذكر كردند .)148: 1346

اي را ويران نسازد و بر كـردان بلاسـجان    كسي را نكشد و به اسيري نگيرد و آتشكده
و سبلان و سـاتر و دان تعـرض نكنـد و خاصـه اهـل شـيز را از رقـص و پـايكوبي در         

   )163همان، ص( ».دروزهاي عيد و انجام ديگر مراسم باز ندار
يعنـي شـرط    ؛مانند اسـواران بصـره اسـلام آوردنـد    مردم قزوين « :است گفته شده

   .)156همان، ص( ».كردند به هركس كه خواهند بپيوندند
. ابقـا در مناصبشـان بـود    ،تقاضاي بعضي از حكام ايراني براي صـلح بـا مسـلمانان   

نزد عـروه فرسـتاد و از او   كس « .چنين تقاضايي داشت ،حاكم ري ،زادمهر فرخزادبن
 ».صلح تمنـا كـرد بـر آن قـرار داد كـه او را در ري گذارنـد و او گزيـت قبـول كنـد         

  )254 :1380 اعثم، ابن(
دنبـال   عثمـان، بـه   ةبيشترين قراردادهـاي صـلح در دور   :عثمان ةقراردادهاي دور

 معمولاً ،دشده به مفاد قراردا مواد افزوده. دششده منعقد  جنگ با شورشيان مناطق فتح
گيـري ضـمانت اجـراي تعهـدات       گاهي گروگـان . آن بود ةبراي تضمين صلح و ادام

  .  مالي قراردادها بود
مـردم  . اش را گروگـان داد  پسـر و بـرادرزاده   ،مرزبـان شـهر   ،در ابرشهر، كنارنگ

مـردم بلـخ عـلاوه بـر     . خاندان ساساني را نيـز بـه مسـلمانان دادنـد     ابرشهر دو دختر از
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هـايي از ظـروف طـلا و نقـره و دينـار و درهـم و جامـه بـه مناسـبت           هديه ،تعهداتشان
  )349ـ358 ، ص3 ج .:م 1939./ه  1358 طبري،( .دادند مهرگان مي

شـده و واداركـردن مـردم مغلـوب بـه       هـا در منـاطق فـتح    اسكان گروهي از عـرب 
ي بود هاي جديد هايشان و تقسيم اموال خويش با آنان از گزينه پذيرش آنان در منزل

 هـا  د  و درواقع قصد اقامت دايم عربشقبلي نداشت و در اين دوره مرسوم  ةكه سابق
كـه بايسـتي ايشـان    « مـرو آمـده بـود    ةنام ـ در صـلح . در ايران از اين دوره شـروع شـد  

 »هاي خويش جاي دهند و مـال خـويش بـا ايشـان قسـمت كننـد       مسلمانان را در خانه
مربـوط   ،اين اتفاق را گرديزي. مورد اختلاف دارندمنابع در اين  .)288: 1346بلاذري، (

احمـر را   كند كه عثمان، اميـربن  گونه بيان مي  داند و علت آن را اين عثمان مي ةبه دور
هاي مردمـان مـر لشـكريان را او رسـم آورد و      گرفتن خانه  بسيج«به خراسان فرستاد و 

هـا سـرماي    هـاي خرپشـت   احمر بر در مرو آمده بود اندر خرگـاه  اميربن: سبب آن بود
 ؛سخت آمد و دهقانان مرو بترسيدند بر امير و بر سپاهش كـه از سـرما هـلاك شـوند    

گرفتن  لشكري را بسيج ،و از پس آن... هاي خويش جاي دادند پس ايشان را در خانه
يعقوبي، آن را قراردادي ميان عبـداالله بـن عـامر و     .)102: 1347گرديزي، ( ».رسم گشت

احمـر در آنجـا    پـس از آن اميـربن   :دهـد  كنـد و ادامـه مـي    مرو ذكر ميحاتم، مرزبان 
اقامت كرد و چون از قصد مردم مرو عليه مسلمانان باخبر شد، بر آنها تاخت و گـروه  

 :1347 يعقوبي،( بسياري را كشت تا مردم عذرخواهي كرده و به عهد خود پايبند شدند
ذكـر  زمـان معاويـه    45قـايع سـال   ، ولي بـلاذري ايـن رويـداد را در و   )60ـ61 ، ص2 ج
نخستين كس بـود كـه عـرب را    «به مرو رفت و او  احمر اينكه اميربن ، ولي دركند مي

  .القول است با ديگر مورخان متفق )294 ص بلاذري،( »در مرو مسكن داد
. قبلـي نبـود   ةهاي مردم مغلوب مسـبوق بـه سـابق    ها در خانه اسكان عرب ةاين شيو
جرت پيامبر و مسلمانان از مكه به مدينه كه به دعوت مردم مدينه هنگام مها هرچند، به
جـاي گذاشـته    ها و اموال خـود را در مكـه بـه    خواسته ةمسلمانان مكي هم انجام شد و
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هـاي خـويش را از آنـان دريـغ      هـا و مـال   خانـه  ،انصـار « چون به مدينه رسيدند ،بودند
هـاي   جبـاري مسـلمانان در خانـه   ي اسـكان ا ، ول ـ)401، ص1 ج :1347 يعقوبي،( ».نداشتند

اسـلامي و   ةتحميلي از جانب آنان بر مردم مرو بود و فاقد هر نـوع پشـتوان   ،مردم مرو
هـا محسـوب    انساني و ورود به حريم خصوصي و سلب آزادي و حقوق طبيعي انسان

ي آن را در خـوي جنگـاوران فـاتح    هـا  شد و اين ازجمله تخلفاتي است كـه نشـانه   مي
  . توان ديد مي

امـور شـهر و تبليـغ اسـلام      ةالبته اسكان مسلمانان در شهرهاي مفتوحه جهـت ادار 
تواند امري عادي و قابل پذيرش باشد، به طوري كه اشعث  همچنان ادامه داشت و مي

جـاي   از تازيـان اهـل عطـا و ديـوان گروهـي بيـاورد و در آن      « پس از فتح آذربايجان
  )166 :1346 بلاذري،( .»را به اسلام خوانندد كه مردم ساكن ساخت و آنان را فرمان دا
برتـري   ،آيـد كـه در اواخـر ايـن دوره، سـپاه اسـلام       از مفاد قراردادها چنين برمـي 
قيس به او نشانگر  بن مرزبان مرو و جواب احنف ةنام. نظامي خود را از دست داده بود

 منصــب و يمرزبــان مـرو خواســتار ابقــا . دو طــرف در شــرايط مسـاوي اســت ة معامل ـ
خواسـتار  رفـت و نيـز    شـمار مـي   بـه كه ميراث پدرانش از شاه ساسـاني  بود هايي  تيول

جالب آن است كه احنـف  . دبواش از پرداخت خراج  معافيت خود و اعضاي خانواده
برابـر دشـمنان   شـرايط او فقـط كمـك متقابـل نظـامي در     . هاي او را پـذيرفت  خواسته

ايـن  « :پايـان نامـه نوشـته بـود     تـر اينكـه احنـف در    يك از دو طـرف بـود و جالـب   هر
كـس از   اي از من باشد براي تو كه بعد از من حجت تـو باشـد و بـر تـو و هـيچ      نوشته

خاندانت و خويشاوندانت خراج نباشد اگر مسلمان شدي و پيـرو رسـول خـدا، پـيش     
پـدرم   ةمن و ذم ةذم .شوي مسلمانان مقرري و منزلت و روزي داري و برادر آنان  مي

  ) 356، ص3 طبري، ج(. ».پدرانشان درگرو اين پيمان است ةنان و ذممسلما ةو ذم
. آيـد  ميـان نمـي   دادن و گرفتن سخني بـه  از جزيهدر مفاد قراردادها سيستان نيز  رد

. شـد  مـي غنايم جنگي است كـه درمقابـل پـذيرش صـلح دريافـت       ،آنچه مطرح شده
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و  )270 :1346 بـلاذري، ( ».هزار برده و با هريك هزار جامي زرين بـداد « مرزبان زرنگ
پس از فتح مجدد درپي شورش مردم زرنـگ، مرزبـان مجبـور شـد بـر مبلـغ غرامـت        

. )271همـان، ص ( ».دو هـزار هـزار درهـم و دو هـزار بـرده داد     « .جنگي و هدايا بيفزايد
هركـدام   ،مردم داور صلح كردند و به هر مسلمان كه حـدود هشـت هـزار تـن بودنـد     

پيـروزي   تـوانِ قـدرت نظـامي مسـلمانان     مسلماً) 272ان، صهم( چهار هزار درهم رسيد
قطعي و تسلط بر سيسـتان را نداشـت و بـه صـلح اجبـاري و دريافـت غنـايم و هـدايا         

  . كرد كفايت مي
هاي اين دوره از فتوحات، از طرفـي نشـان از ضـعف سـپاه      گزارش :امويان ةدور

رزهـا دارد و از سـوي   اسلام درمقابل مردم مرزهاي شرقي ايران و تركـان آن سـوي م  
. اط بـا مـردم آن منـاطق اسـت    مبين اهداف و رفتـار غيراسـلامي آنـان در ارتب ـ    ،ديگر
  .نشده استرعايت موازين اسلامي  در قراردادهاي منعقده نيز مسلماً ،ترتيب بدين

محـق  خـود را  و كردند  مثل باغ و بستان خويش نگاه مي شده فتحامويان به مناطق 
ولايـات مفتوحـه    ،از نظر معاويه. خواهند بهره گيرند طور كه مي از آن هر دانستند مي

توانسـت اشـخاص متنفـذ را جلـب و      وسيله مي شد كه خليفه بدان هايي تلقي مي طعمه
ملـه جانشـيني   جاز ،السكوتي بود كه درمقابل اعمال خلاف خـود  استمالت كند و حق

را بـه همـين منظـور بـه      عثمان  سعيدبن وي. دكنآن را به مدعيان خلافت عرضه  ،يزيد
عثمان، پس از فتح بخارا و سمرقند، به مدينه رفـت و اسـتعفا    سعيدبن. خراسان فرستاد

 :1380 اعـثم،  ابـن ( خواست در سفر بمانـد   دست آورده بود و نمي د؛ زيرا مال بسيار بهكر
ناطق مفتوحـه را بـه آنـان    گاه خلفاي اموي براي جلب همكاري افراد قريش، م .)785

 دةوع ـ) ع(يزيـد بـراي جنـگ بـا امـام حسـين      . كردنـد   دادنـد يـا وعـده مـي     مي پاداش
ساي عـرب عـراق   ؤمروان نيز ر بن عبدالملك. سعد داده بود حكومت ري را به عمربن

حكومـت   ةزبيـر وعـد   بـن  درصـورت جنـگ بـا مصـعب     و وعـده داد را دعوت كـرد  
 .تعلق گيردفتوحات به آنان 
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فتوحـات در مـاوراءالنهر و سـغد و كابـل      ةمين ـبيشتر فعاليت در ز ،امويان ةدر دور
. سمرقند ازجمله شهرهاي مهم بود كه  مـورد نظـر امويـان قـرار داشـت      .شد انجام مي
ي حـاكم  هـا  عثمان در زمان خلافت معاويه براي رسيدن به سمرقند از كمـك  سعيدبن

بيسـت پسـر از پسـران    « .ندي او به عهد، گروگان گرفتببخارا سود جست و براي پاي
ختـك خـاتون او را از انـواع تحـف و هـدايا فرسـتاد و       . ملك بخارا به گروگان بستد
جنـگ سـمرقند تـاب     درسـعيد  ولـي  . )783همـان، ص  ( ».قلاوه زنان راهنماي جلد داد

دروازه شهر باز كنند تا سعيد از يك « اهل شهر پذيرفتند. و صلح كرد مقاومت نياورد
همان، ص ( ».اهل شهرمال مصالحه بدادند. رود دروازه در آيد و از دروازه ديگر بيرون

784(.  
زادگـان شـهر را بـه رسـم       چنـد تـن از بـزرگ   « شرط كـرد  :كند بلاذري اضافه مي

اي نمـادين   گونـه   اين شرايط فقـط بـه   .)296 :1346 بلاذري،( ».گروگان نزد وي فرستند
كـس   بخـارا  ةطـرف بخـارا بازگشـت، ملك ـ    چـون سـعيد بـه   . فتح شهر بود ةدهند نشان

ما به قول خويش وفا كرديم تو نيز وفا كن و پسران ملوك بخارا را كه به «فرستاد كه 
از بلـخ   .»سـعيد ابـا نمـود و آن شـاهزادگان بـاز نـداد      . ايم مرخصـي فرمـاي  گرو داده

هـا   گروگـان  .و از آنجا رهسپار مدينه شد )784 :1380 اعثم، ابن( بگذشت و به مرو رفت
ايشان به غايـت تنگـدل شـدند و گفتنـد     . مشغولشان كردند به كشاورزي«را در مدينه 

اين مرد را چه خواري ماند كه با ما نكـرد و مـا را بـه بنـدگي گرفـت و كـار سـخت        
بـه  . چون در استخفاف خواهيم هلاك شدن، باري به فايده هـلاك شـويم  . فرمايد مي

يـز بـه كشـتن    سراي سعيد اندر آمدند و درها بربستند و سعيد را بكشتند و خويش را ن
  )49، ص 1317نرشخي، ( ».دادند

در خلافت معاويه حاصل جنگ با سيسـتان، كابـل، سـند، تركـان و خـوارزم جـز       
ازجملـه اسـباني    ،سپاهي كه به مرزهاي هند رفته بود، غنـايم بسـيار  . غنايم و برده نبود

ان، هم( قيقاني، سلاح پوستي و ظروف طلا و نقره با خود آورد كه به معاويه هديه شد
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ــري، ؛327ص ــ187 ، ص4 ج .:م 1939./ه  1358 طب ــردم شــهرهاي مفتوحــه،  . )186ـ ــراي م ب
مسـلمانان بـراي دريافـت    . كردنـد  تقبل پرداخت فديه مي ة خودآزادي خود و خانواد

 و ج 362صهمان، (. داشتند ها را نگاه مي گروگان ه،گرفتند و تا تصفي فديه گروگان مي
  )229، ص 5 و ج 160، ص5

 معاويـه  ةبا فـتح شـهر بروخـره در كرمـان، در دور     .گريختند وه گروه ميگرآنان 
و بـه قفـص    )264: 1346بلاذري، ( »گروهي بسيار از اهالي از شهر خويش كوچ كردند«

گروهـي عظـيم بـر    «با آنان جنگيـد و شكستشـان داد و   سپاه اموي در قفص نيز . رفتند
بـه مكـران شـدند و قـومي بـه      قـومي  . ها نشستند و راه گريـز در پـيش گرفتنـد    كشتي
  )265همان، ص( .».سيستان

تاريخ در . سپاه امويان توان نظامي كافي براي پيشرفت در سيستان و كابل نداشت
: بكـره را بـه سيسـتان فرسـتاد و بـه او گفـت       ابـي  بن زياد، عبيداالله: شود نقل مي سيستان

دهقانان با استناد به ولي . »هاي گبركان را برفكن هربدان را بكش و آتش ةشاپور هم«
رفتار پيامبر و خلفاي راشدين با مغلوبان اهل كتاب، اين كار را خلاف شريعت اسلام 

  )93، صتاريخ سيستان( .دانستند و مانع شدند
تنها مجبور شد مـالي بـه رتبيـل بدهـد تـا بتوانـد از        بكره در كابل نه عبيداالله بن ابي

بلكه با تقاضاي رتبيل درمورد كـاهش   ،)3672، ص 8طبري، ج ( حصار آنان خارج شود
بـلاذري،  ( .توافـق كردنـد  » سرانجام بر هـزار هـزار درهـم   « .المصالحه موافقت كرد مال
بـدان شـرط كـه    « .دش ـمردم رخج نيز مجبور بـه سـازش    عبيداالله در جنگ با )275ص

گان نهار، حجاج و ابوبكره را به رسم گرو ،زار درهم بستاند و سه فرزند خودهپانصد
امه نويسد كه تـا امـارت آن ديـار دارد بـا ايشـان جنـگ       ن د ايشان فرستد و نيز پيماننز

   )277همان، ص(. ».نكند
همچنـان   ،شـكني آنـان، بـه اسـارت گـرفتن مسـلمانان       مشكل مردم كابل و پيمـان 

حـاكم  . يك بار فرمانرواي مسلمانان به اسارت گرفتـه شـد   .فكري امويان بود ةدغدغ
ــان ــه« خراس ــد  جــان او را ب ــم بازخري ــزار دره ــان، ص( ».پانصــد ه ــان  .)275هم در زم
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كابل مجبور بـه پـذيرش    ةعبداالله، حاكم خراسان، در جبه بن عبدالملك نيز فرزند اميه
ببايد كه سيصدهزار درهم به صلح بستاني « :رتبيل گفته بود. صلح با شرايط رتبيل شد

ه ولايـت سيسـتان داري بـر    اي نوشته به ما دهي و نيز تـا هـر زمـان ك ـ    و آن را در نامه
  )   277همان، ص( ».ها را به آتش نسوزي و ويران نكني شهرهاي ما نتازي و خانه

نـه   ،مدت هفت سال يا به قولي«: داشتقرارداد رتبيل با حجاج نيز چنين مضموني 
رتبيل هر سال به مقدار هزار درم متاع بـه   ،با وي جنگ نكند و پس از آن مدت ،سال

مســلم، حــاكم خراســان، خواســت     بــن و چــون قتيبــه  )278ن، صهمــا( ».وي دهــد
مـا دسـت از اطاعـت    « المصالحه را به نقد دريافت كند، رتبيـل كـس فرسـتاد كـه     مال

داريـد؟ قتيبـه    ايد چرا ظلـم روا مـي   شما خود به پرداختن متاع پيمان بسته ،ايم برنداشته
 .»هـا نـاحيتي شـوم اسـت    كـه ايـن مرز   آن متاع را از ايشان بپذيريد«: سپاهيان را گفت

دهد كـه رتبيـل بعـدها مقـدار آن متـاع را نيـز كـم         بلاذري در ادامه خبر مي) همانجا(
عبدالملك از گزاردن خراج به عمال خليفه سر باز  در زمان يزيدبن« كه طوري به ،كرد
  )279همان، ص( .».او به عمال بنواميه و ابومسلم چيزي باج نداد. زد 

ميان قتيبه و شاه جوزجانان صلح . اه مسلمانان برتري نداشتدر مناطق ديگر نيز سپ
شـكني شـاه جوزجانـان بـه كشـتار       د، ولـي پيمـان  شهايي مبادله  برقرار شد و گروگان

  ) 240، ص5 ج .:م 1939./ه  1358 طبري،( .ها از هر دو طرف انجاميد گروگان
همـراه   سـلمانان بـه  صلح او امتيـازاتي بـراي م  . اقبال قتيبه بلند بود ،در جنگ با سغد

صدهزار سر « :صلح او با اهل سغد به. آوردن مردم سمرقند شد داشت و موجب اسلام
و بتان را پـيش  آنها را برداشتند زيور  وآوردند  بتان را... ها و زيور بتان بود و آتشكده

را پـس دسـتور داد تـا آنهـا     . مانند قصـري بـزرگ بـود    جمع شدوي نهادند كه چون 
آوردن مردم سغد خبـر   دنبال اين حادثه، از اسلام بلاذري به .)251مان، صه( ».ندانبسوز
هايي است كه هـركس آنهـا را زبـون     ها بت گفتند در اين بتكده عجمان مي«: دهد مي

دارد هلاك شود و چون قتيبه به دست خويش آنها را بسوزاند خلقي از ايشان اسـلام  
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هاي زرين و مال بسيار به  گر سغد نيز بتاز شهرهاي دي .)309: 1346 بلاذري،( ».آوردند
  .چنگ مسلمانان آمد

قتيبه برادرش را بـر  . رفتار قتيبه با غير مسلمانان همراه با توهين و اهانت به آنان بود
اجازه نده مشـركي از يكـي از درهـاي سـمرقند داخـل      «: سمرقند گماشته و گفته بود

گـل مهـر    ،كـه خـارج شـود   شود مگر آنكه مهر به دستش بخـورد و اگـر پـيش از آن   
او را بكش و اگـر شـب در را بسـتي و كسـي از آنهـا را داخـل شـهر         ،خشكيده باشد

كاشـغر   بـه  او كسي را نيز )3865 ، ص9 ج.: م 1939./ه  1358طبـري،  ( ».او را بكش ،يافتي
  ) 269همان، ص( .».تا اسيراني گرفت و به گردنشان مهر نهاد« فرستاده بود

هاي حجاج و قتيبه، منابع تاريخي خبر از كاهش خـراج    ايينم قدرت ةبا وجود هم
 :عبـدالعزيز روايـت شـده اسـت      از عمـربن : نويسـد  بلاذري مـي . دهند در اين دوره مي

لكن در زمان حجاج بـه   ،خراج سواد به روزگار عمر صدهزار هزار درهم بوده است«
سـوزي در   ن را آتـش و علت آ )73: 1346بلاذري، ( ».هزار هزار درهم تقليل يافت چهل

تي شد بر آنكه بعضي از افـراد و  ديوان خراج مي داند كه اسناد سوخته و اين خود علّ
كـم كننـد و شـايد    را اميـه   دات مالي خود به حكومت بنـي ند تعها هها سعي كرد گروه
بـلاذري پـس از گـزارش حادثـة      .صـورت گرفتـه باشـد   سوزي ديوان بـه عمـد    آتش
ها و خـراج پـيش آمـده، سـخن گفتـه       در تصاحب زمين سوزي، از تغييراتي كه آتش
شـمار   گونة حجاج به ولي مسعودي، علت آن را عملكرد تخريب ؛)75همان، ص (است 
وقتي حجاج به حكومت عراق رسيد، خراج آنجا يكصـدهزار  «: نويسد آورد و مي مي

ت و هزار درم بود و با خشونت و بدرفتاري وي همچنان ويران شد تا خراج آن به بيس
  )297 :1349 مسعودي،(» .رسيد همهزار هزار در پنج

هـا   از اسكان عرب داشتند،هاي جنگ توان بيشتري  گاه در جبههرحجاج و قتيبه ه
اشـعث را   بن محمد بن وقتي حجاج عبدالرحمان. كردند شده پيروي مي در شهرهاي فتح

 تـا  بگـو  هسـتند  تـو  همراهكه  سلمانانيمبه « :به جنگ رتبيل اعزام كرد، برايش نوشت
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 ،5 همـان، ج ( ».تا خـدا ظفرشـان دهـد   آنهاست  ةآنجا خانزراعت كنند و اقامت گيرند 
قتيبـه پـس از   . علت مخالفت عبدالرحمان عملـي نشـد   حجاج به ةالبته، خواست )146ص

   )309: 1346 بلاذري،(. ».جاي منزل داد جمعي از مسلمانان را در آن« فتح سمرقند
 ـها درميان اهـل بخـارا، در زمـان     بنرشخي نيز از اسكان عر بـن مسـلم خبـر     ةقتيب

هاي خويش بـه عـرب دادنـد تـا      يك نيمه از خانه«: او به اهل بخارا گفته بود. دهد مي
» .عرب با ايشان باشـند و از احـوال ايشـان بـاخبر باشـند تـا بضـرورت مسـلمان باشـند         

  )57 :1317نرشخي، (
شــكايت بردنــد كــه بــه حيلــه  بــه اومــردم ســمرقند  ،در زمــان خلافــت عمــر دوم

سپاهي « ي دادأداوري انتخاب شد كه ر .عمر دستور رسيدگي داد .اند خانمان شده بي
ن انااگر پيـروز شـدند، مسـلم   . ن به هم برآيندانااز ايشان با سپاهي متساوي آن از مسلم

ن در انامردم سمرقند ماندن ايشان را به جنـگ تـرجيح دادنـد و مسـلم    . را اخراج كنند
قتيبـه، مسـلمانان را در سـرزمين مـاوراءالنهر، فرغانـه و       .)همان( ».ن آنان مقيم شدندميا

مسـلمين را  « قاسم پس از فتح شـهرهايي در هنـد   و محمدبن. چاچ نيز مسكن داده بود
در آن شهر خانه ها و سراها نهاد و مسجدي بنا كرد و چهار هزار تن از مسلمين را در 

ــكن داد ــهر مســ ــان، ص( ».آن شــ ــان    )332همــ ــان در زمــ ــتح گرگــ و پــــس از فــ
هـاي بـلاد گرگـان را     معمر يشكري و همراهانش خانه بن عبدالملك، عبداالله بن سليمان

  )186همان، ص( .تصرف كردند
عبــدالملك، بــه فرمانــدهي    بــن خلافــت ســليمان  ةجنــگ بــا تركــان، در دور  

ب صـلح  مهل ـ مرزبان بـادغيس بـا يزيـدبن   . ادامه داشت ،مهلب، حاكم خراسان بنيزيد
 ».زن و فرزنـد خـويش از آنجـا بـرود    است بدهد و با ه خزايني را كه در قلع« كرد كه

مردم بادغيس با او صلح كردند به شـرط آنكـه   . )186، ص5 ج .:م 1939./ه  1358 طبري،(
  )218همان، ص( .وارد بادغيس نشود

بـر  پيكي به نزديك او فرستاد و « حاكم دهستان نيز چون در محاصره قرار گرفت،
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خويش امان خواست و پذيرفت كه شهر و اهل آن را بـا هرچـه    ةجان و مال و خانواد
  )184: 1346بلاذري، ( ».يزيد با وي صلح نمود .در آن است به وي سپارد
 آنان: نويسد طبري مي. معاويه با مسلمانان صلح كرده بودند ةمردم گرگان در دور

هـزار   تالصلح ماست و گاهي دويس ـ اين مال :گفتند آوردند و مي گاهي صدهزار مي«
ج .: م 1939./ه  1358 طبـري، ( ».دادنـد  هيچ نمـي آوردند و گاهي سيصدهزار و گاهي  مي

اسـفنديار، اسـپهبد طبرسـتان، حجـاج را در تعقيـب و جنـگ        ابـن  ةبه گفت .)296، ص 5
. ».تعـرض ولايـت مـن نكنـي    « خوارج كمك كرده بود و درمقابل از او خواسته بـود 

  )161، ص1 ج :1320 ،دياراسفن ابن(
مهلـب بـا اسـپهبد طبرسـتان صـلح       عبدالملك، يزيـدبن  بن در زمان خلافت سليمان

هزار و چهارصد خـر بـا بـار     زار درم و چهارصد هزار نقد و دويستهبه هفتصد« :كرد
زعفران و چهار صد مرد كه بر سر هركدام كلاهي بود و بر هر كلاه عبـايي و جـامي   

حرير و چنان بود كه قبل از آن بر دويست هزار درم صلح كـرده  از نقره و يك قواره 
هايي كـه صـلح    آنان بر سر وزن درهم .)295 ، ص5 ج.: م 1939./ه  1358طبـري،  ( ».بودند

ها پردازم كه وزن هر ده  از آن درهم« :اسپهبد گفت. كرده بودند، دچار مشكل شدند
ا بايد كه هر ده عـدد  ه از آن درهمما را  !نه: يزيد گفت. عدد از آنها شش مثقال باشد

صـلح بـود تقبـل     ةنبطي كـه واسـط   بن حيان. »اما مرزبان نپذيرفت. آنها هفت مثقال بود
پرداخـت خـراج از طبرسـتان نظـم      ،بـا وجـود ايـن   . التفـاوت را بپـردازد   كرد كه مابـه 

محمـد، اهـل طبرسـتان     بـن  مـروان  محمـدبن  بن نداشت، تا اينكه در زمان خلافت مروان
  )186ـ188: 1346 بلاذري،( .يدند و پيمان شكستندشور

هـاي اسـلامي    عبدالعزيز در ارتباط بـا مـردم غيرمسـلمان بـه آمـوزه      سياست عمربن
او  از كساني كه در خراسان اسلام آورده بودند، خراج نگرفت و آنان . تر بود نزديك
  )316همان، ص( .اي مقرر فرمود را وظيفه

بنگـر هركـه در   « :وم به عامل خراسان گفته بـود كند كه  عمر د طبري گزارش مي
، 5 ج .:م 1939./ه  1358 طبـري، ( ».بـرد جزيـه از او بـردار    قلمرو تو سـوي قبلـه نمـاز مـي    
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او به شاهان هند نيز نامه نوشت و آنان را به اسلام دعوت كرد و شـرط كـرد    .)314ص
باز دهـد و در حـق   اسلام آورند و اطاعت كنند تا وي پادشاهي آن ديار به ايشان « كه

  ) 338: 1346 بلاذري،( ».شوندن برابر اناو وظيفه با مسلم
يرانيـان مـانع از پرداخـت جزيـه     آوردن ا عبـدالعزيز، اسـلام   بعد از عمـربن  ةدر دور

امـور   ،جزيه همچنان بر ايرانيان نومسلمان باقي بود؛ زيرا در غير اين صـورت . شد نمي
رواقع آنان مصالح شخصـي و حكـومتي و   د. شد مالي حكام خراسان دچار مشكل مي

  .حفظ مقام را به دستورات قرآن و سنت ترجيح دادند
ن عبـدالملك بـا سـغديان، موضـع ضـعف امويـا       نب هشام ةاز مفاد قراردادهاي دور

هـا در اسـارت سـغديان     كـه زنـان و فرزنـدان عـرب    . شـود  ميمقابل تركان آشكار در
اند و مسـلمانان را غافلگيرانـه بـه     كرده ميو آنان از پرداخت خراج خودداري  اند بوده

  )363، ص5 طبري، ج( .رساندند قتل مي
اي  سـيار بـراي بهبـود اوضـاع نتيجـه      بن تلاش بعضي از حكام خراسان ازجمله نصر

، سـپس مفـاد   بنـدي كـرد   خراج را طبقه« .او درصدد اصلاح امور مالي برآمد. نداشت
ولي اعمال تبعيض آشكار نسبت  ؛)493ص ،5 همان، ج( »اجرا كرد را صلح  قراردادهاي

به مسلمانان عرب و عجم و عدم رعايت حقوق غيرمسلمانان و نومسلمانان ايراني مانع 
  .آميز شد از بهبود اوضاع و برقراري روابط مسالمت

. آشـكار شـده بـود    اميه كـاملاً  ها در اواخر حكومت بني  ضعف قواي نظامي عرب
گرفت، توانسـتند تحميـل     مورد قبول قرار نمي قبلاً هاي خود را كه مردم چاچ خواسته

عقوبت نكنند و  بود گشتهرو از اسلام ب اينكه كسي را كه مسلمان بوده« ازجمله. كنند
المال را از آنهـا مطالبـه    درمورد قرض كسي از آنها بازخواست نكنند و تعهدنامة بيت
 .».مطالبه نكنندن از آنها نكنند و اسيران مسلمان را جز به حكم قاضي و شهادت عادلا

  ) 508همان، ص (
اسـلامي در  راي را كه امويان با نام حكومت اسلامي و با رفتـاري غي  اوضاع آشفته

ايـن  . ايران ايجاد كرده بودند، علاقه و اعتماد مردم را نسبت به آنان سلب كـرده بـود  
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جمله  نان از آنمسلماارتداد گروهي از نو ؛دنبال داشت هاي مردمي را به رفتار، واكنش
از نو مسلمانان ضعيف، جزيه گرفتند، پس مردم سغد و « چون: نويسد  طبري مي. است

مردمـي از ديگـر    ةهـاي اجتمـاعي پراكنـد    جنـبش  .)399همـان، ص ( ».بخارا كافر شدند
 ةوسيل داد كه بيشتر مواقع به هايي بود كه عليه عملكرد حكام خراسان روي مي واكنش

مقاومـت  . شـد  و پايبند به اصول اسلامي حمايت و هـدايت مـي  مسلمانان عرب واقعي 
جملـه اسـت كـه گروهـي از       مردم سغد درمقابل دريافـت جزيـه از نومسـلمانان از آن   

ايــن جنــبش بــه قيــام فراگيــري بــه رهبــري  . كردنــدبــه آنــان كمــك مســلمانان نيــز 
سـت  هاي حكومـت امويـان را در خراسـان س    سريج انجاميد كه توانست پايه بن حارث
  . و به سقوط كشاند كند

  
  نتيجه

اول و نخسـتين قـدم،    ةسوي فتوحات هدايت كـرد، در مرحل ـ  آنچه مسلمانان را به
 عبـارت ديگـر،   ؛ بـه درجهت گسـترش حاكميـت اسـلام بـود    شمولي دين اسلام  جهان

اي، اقتصادي و نظامي در  ل منطقهئنگاهي اعتقادي به فتوحات وجود داشت، ولي مسا
داد و با توجه به عوامل و عـاملان جديـد،   به اين فتوحات فيزيكي  شكلي ،مراحل بعد

فتوحات اسلامي به جنگ قدرت با اهداف اقتصادي تبـديل شـد و تخريـب، كشـتار،     
علـت  . دش ـآن  ةويرانگري، اسارت و تجاوز به حقوق طبيعي و انساني لازمـه و شـاكل  

كساني ن فتوحات و اصلي اين حذف موازين اسلامي و پيامدهاي آن را بايد در عاملا
  . سزايي در انعقاد قراردادها داشتند هكرد كه سهم ب وجو جست

كردنــد و در بســتن  فرمانــدهان ســپاه اســلام كــه نيروهــاي نظــامي را هــدايت مــي 
 .ايفـا كردنـد  ترين نقـش را در ايـن زمينـه     قراردادهاي صلح اختيار كامل داشتند، مهم

هاي نخستين اسلامي سـعي   در سال) ص(هاي قرآني و سنت پيامبر براي رعايت آموزه
بـا گذشـت    .شد از علما و فقهاي اسلامي براي فرماندهي سپاه اسلام استفاده شـود  مي
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ناگفته نماند . دادن به فرماندهان اكتفا شد به همراهي علما و فقها جهت مشورت ،زمان
و از تخطـي فرمانـدهان سـپاه از دسـتورات خلفـاي راشـدين        ،شواهد تـاريخي در كه 

  .داده شده استمشورت مشاوران فقيه خبر 
هــاي قرآنــي و ســنت  مــواد قراردادهــا كــه ابتــدا مطــابق بــا آمــوزه ،بــدين ترتيــب

با درنظرگرفتن حقوق طبيعي، انساني و اسلامي بـود، دسـتخوش تغييراتـي    ) ص(پيامبر
دوجانبه بـراي طـرفين دربـر داشـت و بـه نـوعي        يمنافع ،هاي جديد گاهي گزينه. شد

ارسـي از پرداخـت   معافيـت سـپاهيان پ  . حيثيت انساني در آن لحاظ شده بـود  اعتبار و
هـايي كـه    نامـه  خدمات نظامي به مسلمانان و پـذيرش اعتبـار امـان    ئةجزيه در ازاي ارا

بـه مـردم شـهرها، از آن جملـه       ــ ـاي مملوك بود  حتي اگر بنده ــجانب مسلمانان از
  .شد نان به اسلام مياست كه در اغلب موارد موجب گرايش غيرمسلما

هاي جديدي را بـه مفـاد قراردادهـاي صـلح      تدريج فرماندهان سپاه اسلام گزينه هب
مهرنهـادن بـر گـردن    . اسلامي و حتي انساني بود ةافزودند كه گاه فاقد هرگونه پشتوان

ايرانيان براي احتساب خراج، مجازات مرگ براي فرد ايرانـي كـه مسـلماني را بزنـد،     
گيـري از مغلوبـان بـراي ضـمانت       ناسزاگويي بـه مسـلمانان، گروگـان   عقوبت به جرم 

  .پرداخت خراج و غرامت جنگ، برخوردي ناعادلانه و غيرانساني با مردم مغلوب بود
ها در مناطق مفتوحه و واداركردن مردم مغلوب بـه پـذيرش آنـان در     اسكان عرب

م خصوصـي و سـلب   هاي جديد ديگري بود كه ورود بـه حـري   از گزينه ،هايشان منزل
  .شد ها محسوب مي آزادي و حقوق طبيعي انسان

امر مهم فتوحات و بستن قراردادهـاي صـلح بـه حكـام خراسـان       ،امويان ةدر دور
امويان مناطق مفتوحه . بدون درنظرگرفتن ابعاد شخصيتي و اعتقادي آنان ،واگذار شد

ي صاحبان نفوذ أكردند كه خليفه براي جلب ر هايي تلقي مي و حكومت آن را طعمه
پيشبرد اهـداف شخصـي و نـاحق خـود     عنوان حق سكوتي براي  و استمالت از آنان به

مـالي   حكام خراسان نيـز فتوحـات را همچـون پـاداش     ،بدين ترتيب. گرفت  كار مي به
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  .دانستند و سعي در افزودن يا حفظ آن داشتند قبال همكاري با حكومت اموي ميدر
يج فتوحات اسلامي و مفاد قراردادهاي منعقدشده را تدر همسلم است كه اين امر ب

بيشــتر شــامل  ،قراردادهــاي صــلح در ايــن دوره. از مجــراي اصــلي اســلام دور كــرد
كه گـرفتن جزيـه و منـافع مـالي        طوري به ،اسراي دو طرف بود ةتعهدات مالي و مبادل

ري از آن آوردن مردم مناطق مفتوحه ترجيح داده شد و حتـي بـه جلـوگي    اسلام به ،آن
هـا   اين مهم با گرايش عرب. كه هدف اصلي گسترش حاكميت اسلامي بود، انجاميد

جاهلي و اقبال بـه برتـري نـژاد عـرب، سـرانجام مـردم ايـران را بـه          ةبه رفتارهاي دور
آنها با حمايـت و هـدايت مسـلمانان واقعـي     . واكنش درمقابل حكومت امويان كشاند
  .  ك به سقوط امويان بوددست به شورش زدند كه عواقب آن كم

  
   نوشت پي

در پيمـان صـلح خالـد بـا     : نويسـد  طبري مـي . متون تاريخي اشاراتي دارند درمود مشمولان جزيه،. 1
جـز آنهـايي كـه از كـار      شـاغلين و راهبانـان و كشيشـان بـه    «مردم حيره، مشمولان جزيه، شامل 

كـودك و  «كند كه جزيـه بـر    ميو در جايي ديگر اشاره ) 567، ص 2طبري، ج . (بودند» افتاده
» نشين كه چيزي از مـال دنيـا نـدارد    زن بيماري كه دستش از مال دنيا كوتاه است و عابد خلوت

جزيـه تنهـا   «: گويد ماوردي نيز درمورد مشمولان جزيه مي .)235، 3ج  همان،(گرفت  تعلق نمي
روي كـه وابسـته و     و عاقل واجب است و بـر زن، كـودك، ديوانـه و بـرده ازآن    بر مردان آزاد 

مبلـغ جزيـه بـراي هـر فـرد      و ) 296: 1383 مـاوردي، ( ».شوند واجـب نيسـت   عائله محسوب مي
كه ده درهـم آن برابـر   ها  درهماز «: كند كيد ميأبلاذري ت. شد مشمول، چهارده درهم تعيين مي

  )39ـ48: 1346بلاذري، ( .»پنج مثقال بود
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